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   آمريكا و چند شعر ديگر: نام كتاب
  منتخب اشعار

  ينزبرگآلن گ ي سروده
  1387زمستان  – رامتين :ترجمه

  ايران – تهران
  حسيني شاه كيا :طرح جلد

  »چراغ«ي  كاري مجله با هم» ضيافت«نشر الكترونيكي 
  1387، اسفند ماه »چراغ«ي الكترونيكي  نامه ماه 50ي  ي شماره كتاب ضميمه

  
در تورنتو، » سازمان دگرباشان جنسي ايران«ي دگرباشان جنسي ايران است كه توسط  نامه ماه» چراغ«

 :سايت آن وانيد به آدرس وبت براي اطلاعات بيشتر در مورد سازمان، مي. شود كانادا منتشر مي
http://cheraq.irqo.org توانيد اطلاعات مربوط به سازمان را دريافت و  جا مي در آن. مراجعه كنيد

توانيد  براي تماس با سازمان مي. اف دانلود كنيد دي نامه را در فرمت پي ي ماه هاي گذشته چنين شماره هم

توانيد  مي» چراغ«ي  براي اشتراك مجله. استفاده كنيد board@irqo.org :از آدرس ايميل سازمان
ايران، يك سازمان » سازمان دگرباشان جنسي«. بفرستيد member@irqo.org :ايميلي به آدرس

شكل ايراني هاي جنسي  ي حمايت از حقوق اقليت است و اهداف اصلي آن برپايه) NGO(انتفاعي  غير
  ول سازمان ساقيمديرمسو. دهد نه فعاليت سياسي انجام نميگو گرفته است و به صورت مستقيم هيچ

  . برعهده داردهم را » چراغ«ي  مجله يقهرمان است كه سردبير
  

ست كه توسط حميد پرنيان،  ، نشر الكترونيكي در دست احداث دگرباشان ايراني»ضيافت«سايت  وب

 :سايت اين استآدرس الكترونيكي فعلي . شود دگرباش ايراني مقيم تركيه هدايت مي
http://www.ziaafat.org قرار است محلي براي انتشار آثار فرهنگي اجتماعي » ضيافت«سايت  وب

سايت  اند تا از وب تصميم گرفته» چراغ«ي الكترونيكي  نامه ي ماه هيات تحريريه. هنري كويير ايراني باشد
اين اولين كتاب . ي مجله استفاده كنند هاي الكترونيكي ضميمه ي براي نشر كتاببه عنوان محل» ضيافت«

  . م اين روند تداوم داشته باشدياميدوار. است» ضيافت«و » چراغ«ي توليد مشترك  ضميمه
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   ميلادي 1979 – ورلوفسكييتر اپآلن گينزبرگ و 

  
  

  

  مجتبيبراي 
  يپسري جنوب

  كه كنار ساحل خليج فارس
  اش هاي كوچك و شكننده روح من را ميان انگشت

  رواني كرد
  

  و دوست پسرش ينزبرگآلن گو براي 

  پيتر اورلوفسكي
  آزاد اي مشترك و زندگي براي چهل سال زندگي

  
  و براي زندگي

  اموش شده استكه چقدر فر
  

  رامتين
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  مردي به نام گينزبرگ: مقدمه

  پديا ي ويكي نامه خلاصه شده از دانش
  

  
  

  مي�دی 1975 –آلن گينزبرگ و باب ديلون 

  

ِ  يي يهودي در نيوارك خانواده در 1926در سوم ژوئن ) Irwin Allen Ginsberg(آروين آلن گينزبرگ 
بيشتر از همه چيز . در اين كشور درگذشت 1997ايالات متحده متولد شد و در پنجم آپريل  رسي درنيورج

» نسل بيت« اش در دوستان رگداشتزبشود كه در آن به  شناخته مي) Howl «)1956/زوزه«با شعر 

ديده را  گرايي در ايالات متحده مي گر ماترياليسم و سنت نيروهاي ويران چه به عنوان پرداخته، و آن
  . محكوم كرده است

  زندگي خانوادگي
دچار اشكال مادر او، نوئامي ليورگرانت گينزبرگ، . و معلم دبيرستان بود ،پدر آلن، لوئيس گينزبرگ شاعر

چنين عضو فعال حزب كمونيست بود و اغلب آلن و برادرش يوجين را به  و هم ،پانارويامختلف بيماري 
: هاي قبل از خواب مادرش اغلب چنين چيزهايي بودند ا گفت كه داستانآلن بعده. برد ديدارهاي حزبي مي

ها را حل  بيند و مشكلات آن آيد، كارگران دردمند خويش را مي اش بيرون مي پادشاه خوب آخر سر از قلعه«
در نوجواني بودند كه » نيويورك تايمز«هاي او به  ي گينزبرگ، نامه هاي منتشر شده اولين نوشته ».كند مي

در نوجواني مجبور بود . پرداخت اني و حقوق كارگران ميموضوعاتي سياسي مانند جنگ دوم جهبه در آن 

 Kaddish for«، موضوعي كه تاثيراش بعدا در شعر بلند درماني همراهي كند جلسات روان مادرش را در

Noami Ginsberg «از بعد. ردك» والت ويتمن«به خواندن روع در مدرسه بود كه ش. شود عنوان مي 

» سازمان جوانان يهود«ي  كلر، با بورسيه ايالتي مونت هاي كالج دبيرستان و شركت در كلاسور در حض
منتشر گشت و » يو وي كلمبيا ري«اش در ژورنال ادبي  هاي ادبي وارد دانشگاه كلمبيا شد و اولين نوشته

  . اش را در دانشگاه داشت هاي جمعي ادبي اولين فعاليت
  

ل دانشگاه با لوشين كرَر آشنا شد، كسي كه او را به محفلي ادبي معرفي كرد كه تعدادي از اولين سا

در اين محفل . جك كاروك، ويليام اس باروز و جان سلون هولمز: را ساختند» نسل بيت«اعضاي آن بعدا 
ادبي  ي ترين شاخه قويشكل گرفتن يي براي  شود كه بعدها پايه هايي شروع مي است كه اولين بحث

  . شود مي ايالات متحده
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كند و در توهمي هذياني  مي» ويليام بليك«ِ نيويورك شروع به خواندن اشعار  گينزبرگ در هرلم  1948در 

فرانسيسكو با پيتر اورلوفسكي  در سن 1945در . گويد رود كه بعدها در شعرهايش از آن سخن مي فرو مي
اگرچه مانند يك زوج با هم . مانند پايان عمر كنار هم ميشود و تا  كند، در جا عاشق او مي ملاقات مي

  . هم اجازه داده بودند تا آزادانه با هر كسي كه خواستند رابطه برقرار كنند كردند، اما هر دو به زندگي مي
  نوشتن هتل

. ي گسترش يافته هستند نامه ي آثار او به نوعي يك زندگي گينزبرگ در جايي ادعا كرده بود كه همه
البته گينزبرگ بعدها ادعا . هست نيز »نسل بيت«هويت  ها بيوگرافي خود گينزبرگ نيست، تاريختن» وزهز«

اش بوده  نسبت به مادر شيزوفرنيك ي دروني او ، احساسات حل نشده»زهزو«ي مركزي  كرد كه هسته

  . است
د از اقامتي كوتاه در مراكش، ي ادبي آمريكا را رها كرد و به همراه پيتر اورلوفسكي، بع جامعه 1957آلن در 

ها وارد هتل بيت شدند، جايي ناشناخته و  آن. راهي پاريس شدند تا به گروگري كورسو ملحق شوند
ي  ترين زمانه اين خلاق. ها ملحق شدند ويليام بارروز و ديگران هم به تدريج به آن. قيمت در پاريس ارزان

را » ازدواج«و » بمب«كورسو  را تمام كرد؛» كَديش«عر بلند رگ شجا بود كه گيزنب در اين. ها بود تمامي آن
، اين شانس براي دنياي 1963تا زمان بسته شدن هتل در . را نوشت» ناهار عريان«و بارروز  ،تمام كرد

من در آن زمان در پاريس بود و در همان هتل اقامت  فرهنگ وجود داشت كه يك عكاس، هارولد چپ
  . درا در زمان خلاقيت خويش، ثبت كن »بيتنسل «زندگي هنري ، داشت

كاراك،  كورسو، اورلوفسكي،(اش دارد  ترين دوستان ي مستقيم به گينزبرگ و نزديك اشاره» بيت«اگرچه 

شود كه  شامل بسياري از ديگر شاعران و نويسندگاني مي» نسل بيت«ي  امروزه گذاره...) بارروز و 
 .ها دوست گشت با آن 1960ي  و اوايل دهه 1950ي  خر دههها ملاقات كرد و در اوا گينزبرگ با آن

ا نكرده كه رهبر اين جنبش است، اما اين چنين شد كه هر كسي كه با او دوست عدوقت ا گينزبرگ هيچ
ساني  ه به قول او موضوعات و علايق يكاز دوستان گينزبرگ ك. كردند بود را عضو جنبش بيت حساب مي

پريما، رابرت كريلي، دنيس  توان از باب كافمن، امير باراكا، ديان دي مي ،دندكر را در آثارشان دنبال مي
نسل «ي بين  خويش، گينزبرگ رابطهسالي  مياندر اواخر . لوورتو، فرانك اوهارا و كنث كوچ را نام برد

  .كردسي و باب ديلن برقرار  با كساني مانند تيموتي ليري، كن كيرا  1960ي  دهه» هاي هيپي«و »  بيت

  مرگ
ي شرقي ِ شهر نيويورك بر اثر  گينزبرگ بعد از يك عمر زندگي ادبي، در ميان دوستان و فاميل در دهكده

آخرين نوشت،  اش به طور مرتب مي در طول بيماري. سال سن داشتهفتاد . سرطان كبد درگذشت
   .ته استنوش» )ستالژياون(روم  اش نمي چيزي كه سراغ«با نام  1997ام مارچ  شعرش را سي

  حق گي بودن
ديدگاه نزديك به هاي  ديدگاه. گينزبرگ علاوه بر فعاليت ادبي خويش، از فعالين سياسي زمانه هم بود

بر اين موثرترين   علاوه. و از مخالفين فعال هر نوع جنگي، مخصوصا جنگ ويتنام بودها داشت  كمونيست
او خيلي زودتر از همه سراغ آزادي . ن خويش بودگرا بود جنس رفتار اجتماعي او، آزادانه حرف زدن از هم

در خويش  1943او در . ديگر رفت و اين را در اجتماع آمريكا مطرح كرد مردان براي دوست داشتن هم

چنين  هم. ه را در شعر خويش مطرح كردآزادانه اين مسال. كشف كرد» گرايي جنس كوهستاني از هم«
نوشت، از پيتر اورلوفسكي به عنوان همسر  مي» Who’s Who«ي  نامه زماني كه در مورد خود در دانش

گشاي ديگران براي  ، بعدها به عنوان پيشگام و راهآزادانه حرف زدن او از جنسيت خويش. خويش نام برد



 7

زد و دنبال  او مستقيم در مورد گي بودن خويش حرف مي. ي هويت جنسيتي به شمار آمد ابراز آزادانه

   . رفت براي بيان واقعيت نمي استعاره و بازي كلمات
  گينزبرگ در ايران

داد تا يك كتاب منسجم از او در بازار كتاب  وقت اجازه نمي هاي گينزبرگ هيچ شخصيت آزاد و مشي نوشته
» نسل بيت« يي را به نامه وازده سال پيش ويژهي كارنامه در حدود د نامه يك بار ماه. كشور داشته باشيم

هايي كه در زمان  ي اول مجله چاپ كرد و با توجه به آزادي گينزبرگ را در صفحه اختصاص داد و عكسي از
. گرا بودن گينزبرگ هم سخن به ميان رفت جنس وزارت فرهنگ دكتر مهاجراني وجود داشت، آزادانه از هم

يگري چيز د) سه ترجمه از زوزه، هايكوها توسط حميد پرنيان و چند متن معرفي(اما به جز چند نمونه شعر 

كساني كه روند . شناسند مي  »خواه نسل آزادي«را بيشتر با نام » نسل بيت«. توان يافت را در اينترنت نمي
امروز كه اين كتاب . گونه كه دوست داشتند زندگي كردند و مردند ها را كنار زدند و آن عادي زندگي و سنت

ريچارد «: شود ترده در ايران خوانده ميهاي اصلي بيت به صورت گس شود، تنها يك نام از نام منتشر مي
نندگان شوند و خوا هايش مكرر در ايران ترجمه و منتشر مي كه طبيعتي استريت داشت و كتاب» براتيگان

آزاد هستي : دهد ترين شكل به خواننده توضيح مي بيت را به سادهبراتيگان . خاص خود را پيدا كرده است
زهاي مجهولي دنيا پر از چي خواهد ببيني و بنويسي؛ ت ميطوري دل خواهي زندگي كني، هر كه هر طوري مي

  .تر مشاهده شوند ساده شود است كه مي
دليل . شود اين اولين بار است كه كتابي به اين صورت منسجم و گسترده از گينزبرگ در ايران منتشر مي

يي درخشان  خودمان نمونهخواهيم به خوانندگان  مي. اصلي انتشار اين كتاب هم گي بودن گينزبرگ است

. نامي كه زندگي كرد و زندگي را در ميان كلمات سرود. از ادبيات و فرهنگ كويير جهان را نشان بدهيم
اميدواريم . اي بر شعر گينزبرگ است اند و اين دفتر كوچك، تنها معرفي صدها شعر از گينزبرگ باقي مانده

ي فارسي  ي از اين شاعر بزرگ آمريكايي را به خوانندهدر آينده فرصتي پيش آيد تا بتوان شعرهاي بيشتر
  . عرضه كرد

  
  

  سخن مترجم

  رامتين
  

داشتني شعر  اما دوست. ام نبود شاعر مورد علاقه. شناختم هاي دانشگاه مي آلن گينزبرگ را از سال
خصي هاي ايران، كسي زياد بر روي ش گفت و اين واقعيت را هم بايد در نظر داشت كه در دانشگاه مي

در سوپرماركتي «توان شعر  هاي گلچين شعر مي اغلب اوقات در كتاب. دهد چون گينزبرگ مانور نمي
هاي چاپ شده  فقط در كتاب. كنند خيلي گذرا و سريع از او عبور مي. را ديد يا چيزي شبيه به آن» كاليفرنيا

ديد، آن هم بيشتر به لطف سخن آزاد از ادبيات كويير را توان  است كه مي 2000هاي بعد از  در سال
ها، با رشد اينترنت، خبر داشتم كه شعر محبوب و  از همان سال. ها تا كوييرهاي گي عزيز فمينيست

ي مختلف، كه هيچ كدام  سه ترجمه(به فارسي منتشر شده است و در اينترنت موجود است » زوزه«معروف 

اما در زبان فارسي، تنها يك . اند مه شدهام كه چند شعر كوچك ديگر او هم ترج شنيده.) گويا نيستند
در سال دوم انتشاراش، حدود هشت سال پيش بود كه به صورتي منسجم » كارنامه«ي  نامه شماره از ماه
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اگر (اش هم آلن گينزبرگ بود در كنار  ي اول چاپ كرد و عكس صفحه» نسل بيت«مطالبي را در مورد 

  . جك ساروك) اشتباه نكنم
والت ويتمن را سال دوم دانشگاه از تهران، خيابان انقلاب . وار دوست داشتم لي ديوانهوالت ويتمن را و

يي  ي كاهي چاپ انتشارات دانشگاهي آكسفورد در انگلستان، كه در چهارصد و خورده يك نسخه. خريدم
رس اش را براي د مقدمهي  ترجمهكتاب را خريدم و . شد تومان فروخته مي 1700صفحه، به قيمت ارزان 

هر وقت كه فرصت . پشتي من بود رفتم، در كوله كتاب دو سال، هر جا كه مي. ارائه دادم» ي ادبي ترجمه«
خواندم و خدايا كتاب زنده بود، چقدر  نشستم و كتاب را باز مي كردم و چند خط مي شد، يك گوشه مي مي

هاي داخلي خود  ريكا درگير جنگهايي كه آم در سال. والت ويتمن پدر شعر نو آمريكا است. كتاب زنده بود

هاي  برگ«ي  ي اوليه هاي زندگي را كنار گذاشت و نسخه هاي شعري و البته تمام سنت بود، او تمام سنت
عكسي . شود ي اول آن، خود شاعر با شلوار جين و كلاه حصيري ديده مي در صفحه. را منتشر كرد» علف

جنجالي  ،شدند شلوارهاي كاملا رسمي ظاهر مي در كتكه شاعرها همه در زماني كه بيشتر از خود كتاب 
. ي كتب مقدس، مخصوصا كتب مقدس عهد عتيق كرد، روش شعرگونه كتاب از يك سنت پيروي مي. شد

كنند و وزن خاصي ندارند و  هاي بلند موزون كه بيشتر مواقع از هيچ سنت خاص شعري استفاده نمي جمله
نوشت كه در روح آدمي فرو  والت ويتمن ولي طوري مي. نده استشان خيره كن ها و زبان صرف توصيف آن

گفت  ما مي  براي. كرد ها را بازگو مي واقعيت. كرد آمريكا را ستايش مي. كرد زندگي را ستايش مي. رفت مي
  .كه بياييد زندگي كنيد، بياييد زندگي كنيد

هاي  رن بيستم ظاهر شدند و تمام سنتي ق ها در ميانه آن. نسل بيت همه چيز خود را از والت ويتمن دارد

آلن گينزبرگ . هاي مرسوم ادبي را كنار زدند تا فقط خودشان باشند و زندگي خودشان سنتزندگي و 
. مردي كه زندگي خانوادگي خودش را رها كرد تا با دوست پسرش زندگي كند. شان بود مشهورترين

جوي  مردي كه در جست. كرد گي طلب نميمردي كه آزاد بود و هيچ قيد و بندي براي خودش و زند
ي شرقي و بودايي  بيشتر نمونه(اصالتي يهودي داشت، اما بيشتر عمر خود را سرگرم عرفان . فهميدن بود

وقتي زمستان امسال، به لطف اينترنت، . كننده هستند شعرهاي او صريح، روشن و خيره. گذراند) آن
ي  ها را پرينت زدم و خيلي زود همه شته باشم، وقتي آنيي از شعرهاي گينزبرگ را دا توانستم مجوعه

جا تصميم  و همان. نويسد العاده مي ي محشر پيدا كردم كه فوق شعرها را بلعيدم، فهميدم كه يك ديوانه

. گويد گينزبرگ را بايد خواند تا فهميد چه مي. هاي فارسي زبان معرفي كنم گرفتم اين جانور را به خواننده
، زوزه كشيدم،  من با گينزبرگ گريه كردم، خنديدم، فرياد زدم، بالا و پايين پريدم. گويد چقدر راحت مي

  .ها هم منتقل شده باشد اميدوارم اين حس در ترجمه. زندگي كردم
شرق تهران و به تدريج، ي دوستي در  هفته در خانه در كمتر از يك. ي كتاب خيلي سريع انجام شد ترجمه

هاي  ي زبان انگليسي او، تقريبا تمام اشكال كننده با استفاده از دانش خيره به لطف ساقي قهرمان و
هاي گينزبرگ كه در اينترنت منتشر  ترجمه. ها توضيح بدهم بايد كمي در مورد ترجمه. ها رفع شد ترجمه

 ها با زباني برند، همگي آن ، از يك درد مشترك رنج مي»زوزه«هاي شعر بلند  اند، مخصوصا ترجمه شده
كند كه والت  آلن گينزبرگ همان سنتي را در نوشتن دنبال مي. اند و اين اشتباه است شكسته نوشته شده

 The/ كتاب مقدس «هر سه تن از سنت نوشتاري . كرد كرد و ويليام بليك دنبال مي ويتمن دنبال مي

Holy Bible «رو هستيم كه در آن  هب هاي بلند توصيفي رو در اين سنت ما اغلب با جمله. كنند پيروي مي
شعر والت ويتمن كاملا . شود ولي هيچ كجا زبان غيررسمي نمي. زنند مردم به زبان خودشان حرف مي

گينزبرگ يا . آيد يك زبان نرم و ساده كه در آن همه چيزي به سخن در مي. زباني رسمي و عادي دارد
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قرار داشته  هر دو اثير ويتمن و بليكت گينزبرگ به طرزي عجيب تحت. بليك هم از اين سنت مجزا نيستند

. شوند هاي كوتاه و بلند هستند كه در زباني ساده و معمولي بيان مي شعرهاي او تركيبي از جمله. است
ها  زباني كه در آن توصيف. براي همين هم تقريبا در تمام شعرها، زبان ساده و طبيعي استفاده شده است

روي  به هاي رو آدم. رو نيستيم به وپا رو سر مجموعه لات و عياش بيدر آن ما با يك . و حرف زدن مهم است
خود گينزبرگ تحصيلات آكادميك . هاي جامعه هستند ترين انسان هاي نسل بيت، از فرهيخته ما، انسان

ي متوسط  هايي هستند كه فرهنگ طبقه ها انسان اين. از دانشگاه بركلي آمريكا دارد) البته نيمه كاره(
اش نشان داده  برخلاف چيزي كه از گينزبرگ و دوستان. ي دوم قرن بيستم اداره كردند در نيمه آمريكا را

در . جوي لذت صرف شهواني نيستند ها انسان هايي در جست شده و به اشتباه به ما فهمانده شده، آن

. آگاهيجوي  جوي دانستن و در جست جوي فهميدن هستند، در جست هايي در جست ها انسان واقعيت، آن
اين چيزي است كه نسل بيت . رسيدن به شهروندي و حقوق آن. رسيدن به آزادي. رسيدن به واقعيت

  . خودت باش، خودت باش و زندگي كن  خودت باش،: زند فرياد مي
ي  اميدوارم روند ترجمه. تري از شعرهاي آلن گينزبرگ را منتشر كنم ي كامل اميدوارم در آينده، نسخه

ي منسجم از فرهنگ و هنر كويير را در  تدريج، يك مجموعه ادامه داشته باشد و بتوانيم به هاي كويير كتاب
  .به اميد روزهاي آزاد و آرامي كه بيايند. ي فارسي زبانان ايراني و غيرايراني داشته باشيم اختيار همه

  با احترام و عشق
  ايران  – رامتين
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  گاه کتاب ميامی نمايش – 1984در سال آلن گينزبرگ 
  
  

م كه هر گونه نظر، بحث، خواهشمند. جم كتاب مغتنم استي اين كتاب، براي متر هر گونه نظري درباره
هاي بعدي  تا در چاپ ،تان داريد را براي مترجم ارسال كنيد ايراد و موضوعي كه در مورد اين كتاب در ذهن

 تينبا احترام رام. اين اثر لحاظ شوند

www.ramtiin.blogspot.com 

ramtiin@gmail.com 

  
 

  
  

  

  
  

  
  

  

  پانوشتي براي زوزه  - 1

  

  ! خدايا! خدا! خدا! خدا! ياخدا! خدايا! خدا! خدا! خدا
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  ! خدايا! خدا! خدا! خدا! خدا! ياخدا  

  ! پوست مقدس است! روح مقدس است! جهان مقدس است

  زبان و كير و دست و ! دماغ مقدس است  

   !سوراخ كون مقدس است  

  ييهمه جا! مقدس است يكس ي همه! اند ها مقدسچيز ي همه

  ي مردها همه! هر روز جاودان است! است ابدالاباد  

  !اند حوري   

  قدر مقدس است كه ي زنجيري همان ديوانه! اند گدا و سرافيم به يك اندازه مقدس

  !روح من و تو مقدس است   

  صدا    است شعر مقدس   ماشين تحرير مقدس است

  !شعف مقدس است مقدس است    دهنشنو  مقدس است   

  مقدساست    مقدس لوسين  است   سليمانمقدس  است   آلن است  مقدس پيترمقدس 

   مقدس است    رزدس بارمق  است   مقدس هانكه است   كاراك  

  نام دردمند گدا است   مقدس، آدميزادهاي پوش گم بدبخت ژنده ،مقدس است   كسَدي  

  !اند صفت  هولناك فرشته   

  كيرهاي! مقدس مادر من است، توي تيمارستان

  ! مقدس است سيتي هاي كنزاس پدربزرگ  

  رقص! مقدس است زن ضجهساكسيفون 

  ي صلح و  جوآنازده هاي ماري زيستجا !آخرالزمان مقدس است  

  !اند دهل و مواد، مقدس  

   هايتريا  كافه! مقدس استروها  و پيادهها  خراش انزواي آسمان

   ، جاري زيراشك موزمرهاي  رودخانه! مقدس هستند غلغله  

  !مقدس هستند ها خيابانزير   

  ي ي چاق و چله بره! يولد مقدس است يلد و لم خداي لم
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  مقدس خل انقلابهاي  چوپان! مقدس است بورژوازي  

  ! آنجلس خودش را آنجلس را دوست دارد، لس لس كه هر كسي! هستند  

  مقدس پيوريا و   است   فرانسيسكو مقدس سن است   يوركنيومقدس 

  است    مقدس مسكو   است جريسناست   مقدس ت قدس پاريسماست   سياتل   

  ! استاستانبول مقدس   

  است  ساعت در مكان جاودانگي در زمان مقدس است   انگي مقدسزمان در جاود

  انترناسيونال پنجم مقدس است است   عد چهارم مقدسباست  مقدس   

  !خوار مقدس است فرشتگي خداي بچه  

  است  آهن مقدس راه است   صحرا مقدساست   دريا مقدس

  ها هزيان است   مقدس ها نمايي است  خوابمقدس  لكوموتيو  

  استچشم مقدس  است  تخمها مقدس  معجزهاست  مقدس   

  !است مقدس ته دره  

  !ال مما! مقدس! اعتقاد! محبت! عفو! است بخشش مقدس

  !ها جوانمردي! ها مصيبت! ها تن  

  مهرباني روح است، سرشار ازمقدس 

  !العاده هوشي خارق  

  

  

  

  

  

  

  

Footnote to Howl 
 
Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!  
     Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!  
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The world is holy! The soul is holy! The skin is holy!  
     The nose is holy! The tongue and cock and hand  
     and asshole holy!  
Everything is holy! everybody's holy! everywhere is  
     holy! everyday is in eternity! Everyman's an  
     angel!  
The bum's as holy as the seraphim! the madman is  
     holy as you my soul are holy!  
The typewriter is holy the poem is holy the voice is  
     holy the hearers are holy the ecstasy is holy!  
Holy Peter holy Allen holy Solomon holy Lucien holy  
     Kerouac holy Huncke holy Burroughs holy Cas-  
     sady holy the unknown buggered and suffering  
     beggars holy the hideous human angels!  
Holy my mother in the insane asylum! Holy the cocks  
     of the grandfathers of Kansas!  
Holy the groaning saxophone! Holy the bop  
     apocalypse! Holy the jazzbands marijuana  
     hipsters peace & junk & drums!  
Holy the solitudes of skyscrapers and pavements! Holy  
     the cafeterias filled with the millions! Holy the  
     mysterious rivers of tears under the streets!  
Holy the lone juggernaut! Holy the vast lamb of the  
     middle class! Holy the crazy shepherds of rebell-  
     ion! Who digs Los Angeles IS Los Angeles!  
Holy New York Holy San Francisco Holy Peoria &  
     Seattle Holy Paris Holy Tangiers Holy Moscow  
     Holy Istanbul!  
Holy time in eternity holy eternity in time holy the  
     clocks in space holy the fourth dimension holy  
     the fifth International holy the Angel in Moloch!  
Holy the sea holy the desert holy the railroad holy the  
     locomotive holy the visions holy the hallucina-  
     tions holy the miracles holy the eyeball holy the  
     abyss!  
Holy forgiveness! mercy! charity! faith! Holy! Ours!  
     bodies! suffering! magnanimity!  
Holy the supernatural extra brilliant intelligent  
     kindness of the soul!  
 
 
 

  آمريكا – 2

  

  .آمريكا من همه چيز را به تو دادم و حالا هيچي نيستم
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  ي ژانويه 17آمريكا دو دلار و بيست سنت 

  1956.  

  .توانم ذهنم را تحمل كنم نمي

  كنيم؟ آمريكا كي ما جنگ با بشريت را تمام مي

  !ات خودت را بگا هاي اتم برو با بمب

  .ام نشو من حالم خوب نيست مزاحم

  .وب نشود شعرم را نخواهم نوشتتا وقتي حالم خ

  شوي؟ آمريكا كي تو فرشته مي

  ؟آوري ميهايت را در  كي لباس

  ؟كني ميكي از ميان قبر به خودت نگاه 

  ؟شوي ميمند  خودت ارزش هاي كي براي يك ميليون تروتسكيستي

  ؟شدندهاي تو لبريز از اشك  خانه آمريكا چرا كتاب

  ؟فرستي يمهايت را به هند  مرغ آمريكا كي تخم

  .خورد هم مي ي تو حالم به من از نيازهاي احمقانه

  توانم به سوپرماركت بروم و چيزي كه به نظرم كي مي

   بخرم؟را رسد  قشنگ مي  

  كه عالي هستيم يمها اين تو و من ي اين آمريكا بعد از همه

  .نه دنياي بعدي  

  .است سنگين تو براي من خيلي ماشيني نظام

  .م بخواهد قديس باشمكني دل تو كاري مي

  .راه ديگري هم براي حل و فصل اين بحث بايد وجود داشته باشد

به تانگريس رفته و فكر نكنم برگردد رزبار  

  . اين شوم است  

  تو شوم هستي يا اين فقط يك جور مسخرگي
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  است؟  

  .چيزي برسم كنم به دارم سعي مي

  .هايم را رها نخواهم كرد مشغولي دل

  .كنم دانم دارم چي كار مي ر زور نزن، ميقد  آمريكا اين

  .ريزند هاي آلو دارند مي آمريكا شكوفه

  خوانم، هر روز ها را نمي هاست روزنامه ماه

  .دبرن به خاطر قتل به دادگاه ميرا ك نفر ي  

  .دارم يپرشور حس يي هاي ژله به شيرينينسبت آمريكا من  

  باشم كمونيست داشتمآمريكا من وقتي بچه بودم، عادت 

  .پشيمان هم نيستمو   

  .كنم جووآنا دود مي هر وقتي كه گيرم بيايد ماري

  نشينم و به رزهاي توي ام مي توي خانه زها از صبح تا شبمن رو

  .كنم گنجه نگاه مي  

  .ها رفتم مست بودم و با كسي نخوابيدم چيني ي محلهوقتي به 

  .خواهد مشكلي پيش بيايد گويد مي ذهنم مي

  .خواندم دي من داشتم ماركس ميتو لابد دي

  .حالم خوب استواقعا كند من  كاوم فكر مي روان

  .خوانم نمي دعا من براي خدا 

  .هايي كيهاني بهم دست داد و لرزش من تصويرهايي عرفاني ديدم

  آمريكا من هنوز بهت نگفتم كه تو با عمو

  .مكس چي كار كردي، وقتي از روسيه به آمريكا گريخت  

  

  .زنم با تو حرف ميمن دارم 

  ات با خواهي همين جوري بگذاري كه زندگي احساسي مي
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  ي تايمز اداره شود؟ مجله  

  .ي تايمز ذهنم را نگران كرده مجله

  .خوانم هر هفته آن را مي

  اش به من جلدروي شوم، طرح  ي خيابان رد مي ي گوشه هر بار كه از دكه

  .خيره است  

  .خوانم عمومي باركلي ميي  خانه زمين كتابآن را توي زير

  مردان تجارت جدي. گويد ي مسئوليت مي هميشه به من درباره

  .توليدكنندگان فيلم جدي هستند. هستند  

  .همه جدي هستند به جز من  

  .به فكرم رسيد من آمريكا هستم

  .زنم دوباره دارم با خودم حرف مي

  

  .آسيا دوباره مقابل من بلند شده است

  . ندارم ها را من شانس چيني

  .ام را بررسي كنم بهتر است دوباره منابع ملي

  ام از دو نخ مليمنابع 

  ها اندام جنسي يك  جووآنا شكل گرفته ميليون ماري  

  و  در ساعت مايل 1400چاپ كه  ادبيات مخفي غيرقابل  

  .پيمايد را مي تيمارستانهزار  - پنج - بيست  

  ها ي ميليون ربارهگويم د هايم نمي ي زندان هيچ چيزي درباره

  كنند هايم زندگي مي محروم كه دارند توي گلدان  

   .خورشيد تا زير نور پانصد  

  هاي تانگريس خانه ي فرانسه را برچيدم، فاحشه خانه من فاحشه

  .را هم برخواهم چيد  
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  هست كههم جمهور باشم البته اين واقعيت  رئيس خواهم مي

  . كاتوليك هستم  

  تو خلي با اين كستوانم  مي آمريكا من چه طوري

  ادبي بنويسم؟  ي مقدس وچيز  

  قدر دهم، شعرهاي من همان من مثل هنري فورد به كارم ادامه مي

  هر كدام انگاربيشتر  بودند حتا هاي فورد هستند كه ماشين شخصي  

  .باشندمال يك جنسيت مختلف از كارها   

  دلار 500فروشم  ميدلار به تو  2500آمريكا من شعرهايم را هر كدام 

  تر از شعر قديمي خودت ارزان  

  آمريكا توم مووني را آزاد كن

  هاي اسپانيايي باش آمريكا مواظب لوياليست

  زيتي نبايد بميرند آمريكا ساككو و وان

  .بروو هستم آمريكا من پسرهاي اسكاتس

  آمريكا وقتي من هفت سالم بود مامان من را به يك 

  ها به ما گاربانزوس فروختند  برد آن ملاقات مخفي كمونيستي  

  هر دسته يك بليط هر بليط يك نيكل و   

  ها براي همه مجاني بود همه فرشته بودند و  سخنراني  

  شان ها همه اينو  شدنداحساساتي در مورد كارگرها   

  حزب توي فهمي نميغل و غش بودند تو  بي  

  يرمرد چه چيز خوبي بود اسكات نيرينگ يك پ 1835سال   

  برجسته بود يك حزبي واقعي مادر بلور من را مجبور كرد  

  همه. تر ساده و معمولي را ديدم يي كه اسرائيل آم گريه كنم لحظه  

  .شدند ميبايد جاسوس   

  .خواهي به جنگ بروي آمريكا تو واقعا نمي
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  .هاي بد ها هستند روس نآمريكا اين آ

  .ها ن چينيها و آ ها آن روس ها روس آن

  . ها ن روسو آ  

  ها قدرت روس. زنده بخورند  خواهند ما را زنده ها مي روس

  هاي ما را از توي خواهد ماشين روسيه مي. را ديوانه كرده  

  .هاي ما بيرون بكشد گاراژ  

  خواهد يك ريدرزدايجست مي. خواهد شيكاگو را قاپ بزند مي

  .  وندبرسيبري به هاي ما  خواهد هواپيما مي. چاپ كندسرخ   

  هاي ما را بنزين ي روسيه دارد پمپ سالاري گنده ديوان

  .چرخاند مي  

  .ها را وادار كرده خواندن ياد بگيرند پوست روسيه سرخ. ف ف اوف. اين خوب نيست

  مان كرده شانزده ساعت در  روسيه وادار. ا ا ا ها. خواهد ميما را گنده   هاي سياهكاكاروسيه   

  .كمك. روز كار كنيم  

  . آمريكا اين تقريبا جدي است

   يآمريكا اين تاثيري است كه من از تماشا

  .تلويزيون گرفتم  

  آمريكا اين درست است؟ 

  .بهتر است كار را درست تمام كنم

  خواهم به ارتش ملحق شوم يا  درست است كه نمي

  هاي تراش را به كار بيندازم، ها دستگاه كارخانه منظمهاي  توي بخش  

  ام و در هر حال بين من نزديك  

  .رواني  

  . دارم بار را بر ميهاي كويير خودم  شانهبا آمريكا من 
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  دانشگاه برکلی  –آلن گيزنبرگ و کورسو 

  

  

  

  

  

  

  

 America 
 

America I've given you all and now I'm nothing.  
America two dollars and twentyseven cents January  
        17, 1956.  
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I can't stand my own mind.  
America when will we end the human war?  
Go fuck yourself with your atom bomb.  
I don't feel good don't bother me.  
I won't write my poem till I'm in my right mind.  
America when will you be angelic?  
When will you take off your clothes?  
When will you look at yourself through the grave?  
When will you be worthy of your million Trotskyites?  
America why are your libraries full of tears?  
America when will you send your eggs to India?  
I'm sick of your insane demands.  
When can I go into the supermarket and buy what I  
        need with my good looks?  
America after all it is you and I who are perfect not  
        the next world.  
Your machinery is too much for me.  
You made me want to be a saint.  
There must be some other way to settle this argument.  
Burroughs is in Tangiers I don't think he'll come back  
        it's sinister.  
Are you being sinister or is this some form of practical  
        joke?  
I'm trying to come to the point.  
I refuse to give up my obsession.  
America stop pushing I know what I'm doing.  
America the plum blossoms are falling.  
I haven't read the newspapers for months, everyday  
        somebody goes on trial for murder.  
America I feel sentimental about the Wobblies.  
America I used to be a communist when I was a kid  
        I'm not sorry.  
I smoke marijuana every chance I get.  
I sit in my house for days on end and stare at the roses  
        in the closet.  
When I go to Chinatown I get drunk and never get laid.  
My mind is made up there's going to be trouble.  
You should have seen me reading Marx.  
My psychoanalyst thinks I'm perfectly right.  
I won't say the Lord's Prayer.  
I have mystical visions and cosmic vibrations.  
America I still haven't told you what you did to Uncle  
        Max after he came over from Russia. 
 
I'm addressing you.  
Are you going to let your emotional life be run by  
        Time Magazine?  
I'm obsessed by Time Magazine.  
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I read it every week.  
Its cover stares at me every time I slink past the corner  
        candystore.  
I read it in the basement of the Berkeley Public Library.  
It's always telling me about responsibility. Business- 
        men are serious. Movie producers are serious.  
        Everybody's serious but me.  
It occurs to me that I am America.  
I am talking to myself again.  
 
Asia is rising against me.  
I haven't got a chinaman's chance.  
I'd better consider my national resources.  
My national resources consist of two joints of  
        marijuana millions of genitals an unpublishable  
        private literature that goes 1400 miles an hour  
        and twenty-five-thousand mental institutions.  
I say nothing about my prisons nor the millions of  
        underprivileged who live in my flowerpots  
        under the light of five hundred suns.  
I have abolished the whorehouses of France, Tangiers  
        is the next to go.  
My ambition is to be President despite the fact that  
        I'm a Catholic.  
America how can I write a holy litany in your silly  
        mood?  
I will continue like Henry Ford my strophes are as  
        individual as his automobiles more so they're  
        all different sexes.  
America I will sell you strophes $2500 apiece $500  
        down on your old strophe  
America free Tom Mooney  
America save the Spanish Loyalists  
America Sacco & Vanzetti must not die  
America I am the Scottsboro boys.  
America when I was seven momma took me to Com- 
        munist Cell meetings they sold us garbanzos a  
        handful per ticket a ticket costs a nickel and the  
        speeches were free everybody was angelic and  
        sentimental about the workers it was all so sin- 
        cere you have no idea what a good thing the  
        party was in 1835 Scott Nearing was a grand  
        old man a real mensch Mother Bloor made me  
        cry I once saw Israel Amter plain. Everybody  
        must have been a spy.  
America you don't really want to go to war.  
America it's them bad Russians.  
Them Russians them Russians and them Chinamen.  
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        And them Russians.  
The Russia wants to eat us alive. The Russia's power  
        mad. She wants to take our cars from out our  
        garages.  
Her wants to grab Chicago. Her needs a Red Readers'  

        Digest. Her wants our auto plants in Siberia.  
        Him big bureaucracy running our fillingsta- 
        tions.  
That no good. Ugh. Him make Indians learn read.  
        Him need big black niggers. Hah. Her make us  
        all work sixteen hours a day. Help.  
America this is quite serious.  
America this is the impression I get from looking in  
        the television set.  
America is this correct?  
I'd better get right down to the job.  
It's true I don't want to join the Army or turn lathes  
        in precision parts factories, I'm nearsighted and  
        psychopathic anyway.  
America I'm putting my queer shoulder to the wheel.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها اون درخت – 3
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  آن درخت گفت

  آيد ام نمي من از اين ماشين سفيد زير خودم خوش  

  .دهد مي بوي گازوئيل  

  اش گفت درخت كناري

  زني اش غر مي اوه تو همه  

  پريشي تو روان     

  . خم شديش ا روييني كه اين تو هستي كه ب به هر حال خودت هم داري مي  

  

  

Those Two 
 

That tree said 
    I don't like that white car under me, 
                    it smells gasoline 
That other tree next to it said 
    O you're always complaining 
             you're a neurotic 
        you can see by the way you're bent over. 

  

  

  

  

  تو رو خدا – 4
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  هايت را لمس كنم توانم گونه مي تو رو خدا ارباب

  توانم جلوي پاهايت زانو بزنم تو رو خدا مي ارباب

  ات را باز كنم جين آبي توانم كمر تو رو خدا مي ارباب

  شومبات خيره  توانم به شكم موطلايي تو رو خدا مي ارباب

  چشم ببينم ات را لخت به هاي رانتوانم  تو رو خدا مي ارباب

  ات هايم را دربياورم بگذارم زير صندلي توانم لباس تو رو خدا مي ارباب

  توانم زانوها و روح تو را ببوسم ميتو رو خدا  ارباب

  ات بچسبانم موي هاي بي هاي سفت ران هايم را به عضله لبتوانم  تو رو خدا مي ارباب

  ات فشار بدهم شكمبه ام را  توانم گوش ميتو رو خدا  ارباب

  ات حلقه بزنم هايم را دور كون سفيد دست توانم تو رو خدا مي ارباب

  ات را ليس بزنم پر از پشم نرم طلايي شكميرزتوانم  تو رو خدا مي ارباب

  زبان بزنمات را  گون توانم سوراخ كون گل تو رو خدا مي ارباب

   مفشاربهايت  توانم صورتم را به تخم تو رو خدا مي ارباب

  زمين دراز بكشم دهي روي هم دستور مي بهتو رو خدا  ارباب

  بخورمرا  ات كير كلفتتا  بگو بهم تو رو خدا ارباب

  كچل من بگذار  نيمهي  را روي كله ات زبرهاي  دست تو رو خدا ارباب

  بفشار روي قلب كيرتدهانم را  تو رو خدا ارباب

  ات من را آرام بالا بكش هاي قوي دستبا  بچسبان،ات  شكم رويصورت من را  تو رو خدا ارباب

  را پر كنداش  تها وقتي كه سفتي تو گلويم تا ت

  تو رو خدا ات را بچشم اي ي بشكه خام كير رگ كرده گوشت خامي  برم و مزه تا وقتي كه من تو را فرو

  وادارم كن هايم خيره شو، و  بزن و به چشم پسهايم من را  شانه تو رو خدا ارباب

  روي ميز خم بشوم

  ات بگير ام را توي مشت و كون گ بزنهايم را چن و خدا رانتو ر ارباب

  ام پايين بياور ات را روي پشت ام را نوازش كن، كف دست نرم ات گردن زبربا دست  تو رو خدا ارباب
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  من را فشار بده، پاهايم روي صندلي، تا وقتي كه سوراخ من نفس تف تو را مزه كند تو رو خدا ارباب

  هاي تو را بچشد نوارش انگشتو 

  تو رو خدا من را بكن الان من را بكن لطفن اربابمن را وادار كن بگويم  خدا تو رو ارباب

  چرب كن  ام را با وازلين شيرين و كون ها تخم ارباب

   مالش بدهمثل عاج سفيد  يات را با كرم كيرتو رو خدا  ارباب

  ات را به سوراخ لرزان من بگذار سر كير تو رو خدا ارباب

  بزنام حلقه  ، بازوهايت دور سينهتوو اش بدهآرام فشار تو رو خدا ارباب

  كني را لمس مي هايت كيرم ، با انگشتفشارند ميام را  شكم بازوهايت

  يك كم، يك كم، يك كم آن را توي من تكان بده  تو رو خدا ارباب

   من غرق كن خودت را توي كون تو رو خدا ارباب

  بخورد كامل تا سوراخ من مال تو را  ام را تكان بدهم كن ماتحت ممجبور تو رو خدا اربابو 

   ام را خم كنم ، پشتهاي تو را بغل كند رانكون من تا 

  تپد ام و شمشير تو در من مي كه تنها منم و علم شدهتا وقتي 

  درش بياور و آرام دوباره توي كون من فرو برو تو رو خدا ارباب

  شسرش را كمي بيرون بكو  دوباره يورش ببر تو رو خدا ارباب

  دوباره خودت من را بكن، لطفن من را بكن تو رو خدا تو رو خدا ارباب

   فرو كن تا ته، تا درد بگيرد اين نرمي اين نرمي من ارباب

  ثل يك دخترن را مو م ام يك مركز بده بازي كن، به بدن با كون من عشقتو رو خدا  ارباب من نرمي

  تا ته بكن 

  ام ب، تو رو خدا من خود را از آن ِ تو كردههايت بگير اربا به نرمي من را در دست

  صليب داغ شيرين خودت را در من برانو 

  اي را يك دختر كني، يا يك دوشيزه وِر يا بروكلين انگشتي مي تو تنهايي توي دن

  گايي پاريس مي اي را در دهاتي

  گاييدن، لطفاتهاي عرق ِ  هاي شكيل سكسي، چكه قطرهات را در من بران،  وسيله تو رو خدا ارباب
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  تن كن گايي خودت را سريع سگ، تن

  تر كن  سريعكن تر  سريع

  من را روي ميز به زوزه كشيدن وادار كن تو رو خدا ارباب

  بكن كه توي جوريتو رو خدا من را همان  ارباباوه  زوزه بكش

  تو دهي مي شيرجهكشي و دوباره  وورجه كنان بيرون مي  و وروجه انيلرز مي هايت آهنگ ضرب

  د تا عشقكن واق مي واقروي ميز با وحشت لذت  يسگ ،را شل كنم ام سوراختا وقتي 

  ورزيده شود

  ، كون خيسويشحلاغ وابه من بگو سگ،  تو رو خدا ارباب

  هايم را بپوشان ام، چشم هايت دور كله با كف دست، بگاتر  و من را خشن

  رحم و سخت و كوبنده، توي اين ماهي مرده فرو شو بيو 

  ات بيرون بپاشد گرماي منيتا  بلرز آن توپنج ثانيه  و 

  ات هستم زنم كه عاشقوقتي من نام تو را فرياد ب بلغزان آن تو تادوباره و دوباره، آن را 

   .تو رو خدا ارباب

  

  

  

Please Master 
 

Please master can I touch your cheeck 
please master can I kneel at  your feet 
please master can I loosen your blue pants 
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please master can I gaze at your golden haired belly 
please master can I have your thighs bare to my eyes 
please master can I take off my clothes below your chair 
please master can I can I kiss your ankles and soul 
please master can I touch lips to your hard muscle hairless thigh 
please master can I lay my ear pressed to your stomach 
please master can I wrap my arms around your white ass 
please master can I lick your groin gurled with blond soft fur 
please master can I touch my tongue to your rosy asshole 
please master may I pass my face to your balls, 
please master order me down on the floor, 
please master tell me to lick your thick shaft 
please master put your rough hands on my bald hairy skull 
please master press my mouth to your prick-heart 
please master press my face into your belly, pull me slowly strong thumbed 
till your dumb hardness fills my throat to the base 
till I swallow and taste your delicate flesh-hot prick barrel veined Please 
Mater push my shoulders away and stare in my eyes, & make me bend over  
        the table 
please master grab my thighs and lift my ass to your waist 
please master your hand's rough stroke on my neck your palm down to my 
        backside 
please master push me, my feet on chairs, till my hole feels the breath of  
        your spit and your thumb stroke 
please master make my say Please Master Fuck me now Please 
Master grease my balls and hairmouth with sweet vaselines 
please master stroke your shaft with white creams 
please master touch your cock head to my wrinkled self-hole 
please master push it in gently, your elbows enwrapped round my breast 
your arms passing down to my belly, my penis you touch w/ your fingers 
please master shove it in me a little, a little, a little, 
please master sink your droor thing down my behind 
& please master make me wiggle my rear to eat up the prick trunk 
till my asshalfs cuddle your thighs, my back bent over, 
till I'm alone sticking out, your sword stuck throbbing in me 
please master pull out and slowly roll onto the bottom 
please master lunge it again, and withdraw the tip 
please please master fuck me again with your self, please fuck me Please 
Master drive down till it hurts me the softness the 
Softness please master make love to my ass, give body to center, & fuck me 
        for good like a girl, 
tenderly clasp me please master I take me to thee, 
& drive in my belly your selfsame sweet heat-rood 
you fingered in solitude Denver or Brooklyn or fucked in a maiden in Paris 
        carlots 
please master drive me thy vehicle, body of love drops, sweat fuck 
body of tenderness, Give me your dogh fuck faster 
please master make me go moan on the table 
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Go moan O please master do fuck me like that 
in your rhythm thrill-plunge & pull-back-bounce & push down 
till I loosen my asshole a dog on the table yelping with terror delight to be 
        loved 
Please master call me a dog, an ass beast, a wet asshole,  
& fuck me more violent, my eyes hid with your palms round my skull 
& plunge down in a brutal hard lash thru soft drip-fish 
& throb thru five seconds to spurt out your semen heat 
over & over, bamming it in while I cry out your name I do love you 
please Master.  
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  )پير نشو، بخش پنجم(آوازهاي پدر مرگ  – 5

  

  كنم هي پدر مرگ، من دارم به خانه پرواز مي
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  ماني تنها ميهي مرد بيچاره، 

  روم دانم كجا دارم مي هي باباي پير، مي

   

  پدر مرگ، ديگر بيشتر گريه نكن

  اتاق  جاست، زير كف مامان اون

  ات به مغازه باشد برادر مرگ، حواس

  

  هايت را نپوشان ير مرگ  استخواني پ عمه

  شنوم هايت را مي عمو پير مرگ  ناله

  اند هايت چقدر شيرين خواهر مرگ  شكوهاوه 

  

  بكشيد  ها  برويد نفس هاي مرگ چهاوه ب

  كنند تر مي تان را راحت هاي كنان مرگ  هق هاي هق سينه

  كند اش را پر مي ، اشك بقيهاست درد رفته

  

  هنرات تمام شده  نابغه مرگ

  ات از دست رفته تنمعشوق مرگ  

  گردم خانه بر ميبه پدر مرگ  من دارم 

  

  حقيقت دارندات ه  گفته ،مرگ  يگورو

  رگ ممنون تو هستمممعلم 

  را بنويسم  ناك كه الهام بخش من شدي تا اين آواز غم

  

  شدم هوشياربودا مرگ، با تو 
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  استداهارما مرگ، ذهن تو تازه 

  بريم كار را به پايان ميها مرگ،  سانگ

  

  ست كه به دنيا آمد رنج چيزي

  غفلت سرگردانم كرد

  تان كنم توانم تحقير نمي الود اشكهاي  حقيقت

  

  رگ يك بار ديگر خداحافظم نفس

  زايشي كه تو دادي هيچ رسا نبود

  .زمان گواهي خواهد دادهست، هم قلب من هنوز 

  

  

  

  

  

Father Death Blues (Don’t Grow Old, Part V) 
 
 
Hey Father Death, I'm flying home 
Hey poor man, you're all alone 
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Hey old daddy, I know where I'm going 
 
Father Death, Don't cry any more 
Mama's there, underneath the floor 
Brother Death, please mind the store 
 
Old Aunty Death  Don't hide your bones 
Old Uncle Death  I hear your groans 
O Sister Death  how sweet your moans 
 
O Children Deaths go breathe your breaths 
Sobbing breasts'll ease your Deaths 
Pain is gone, tears take the rest 
 
Genius Death  your art is done 
Lover Death  your body's gone 
Father Death  I'm coming home 
 
Guru Death your words are true 
Teacher Death I do thank you 
For inspiring me to sing this Blues 
 
Buddha Death, I wake with you 
Dharma Death, your mind is new 
Sangha Death, we'll work it through 
 
Suffering is what was born 
Ignorance made me forlorn 
Tearful truths I cannot scorn 
 
Father Breath once more farewell 
Birth you gave was no thing ill 
My heart is still, as time will tell. 
 

  

  

  

  

  

  ي شرقي يك ترانه – 6
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  :رسد زنم كه به ذهن مي من از عشقي حرف مي

  : ماه باوفا است، اگرچه نابيناست

  .تواند بيان كند كند كه نمي در افكاري حركت مي

  .توجه عالي او را نوميد ساخته است

  

  قدر عميق خواب نديده بودم، وقت دريا را اين من هيچ

  بود، خوابم چقدر طولاني قدر تيره، زمين را اين

  .تبديل به كودكي ديگر شده بودم

  . شود بيدار شدم تا ببنيم دنيا دارد وحشي مي

  

  

An Eastern Ballad 
 
I speak of love that comes to mind: 
The moon is faithful, although blind; 
She moves in thought she cannot speak. 
Perfect care has made her bleak. 
 
I never dreamed the sea so deep, 
The earth so dark; so long my sleep, 
I have become another child. 
I wake to see the world go wild. 

  

  

  

  

  

  

  داري خانه – 7
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  شستم را مي چرك ايران ،مهايم را بشوي لباس اگر مي خواستم

  ،كردم پر مي آيوريبون و ماشين را با صا مانداخت مي شويي لباسايالات متحده را توي 

  شان توي  ها را سر جاي ها و فيل م، تمام پرندهيدساب آفريقا را مي  

  .مدگردان ها بر مي جنگل  

  ،كردم خليج مكزيك نفتي را پاك ميو كارائيب و  شستم رود آمازون را مي

  م،كرد نفت را از آلاسكا تميز مي  طوطم، تمام خزدود دودمه را از روي قطب شمال مي

  را از رخشان ها م، تمام سديمزد آلاموس مي و لوس هاي راكي بيابانفيد كننده به س

  مكرد تصفيه ميكانال عشق   

  را از لاي و لجنم، يدكش باران اسيدي روي پارتئون و اسفينكس را آب مي

  ،كردم تا دوباره نيلگون شود مي خاليلگن مديترانه   

  م، ابرها را كميدگردان ن بر ميآسمان راي رنگ آبي را دوباره بهيك كم از 

  ،ها برگردد سفيدي برفي دوباره به برفم طوري كه كرد سفيد مي  

  مزد ي اري كنار مي ابون را درياچهم، كف صكرد كر را پاك مي ودسون تيمز و نيه

  خون و  يك جا مي انداختم توي ماشين تابعد آسياي گنده را 

  ،اش شسته شود ي نارنجي ماده  

  ، بپاي وراج1ريختم توي دستگاه آبگير  آشغال روسيه و چين را ميكل آت و 

  و چلاندم بيرون مركزي آمريكا را ميپليس ايالات   

  دقيقه يا 20براي  گذاشتم كن مي سياره را توي خشك كل  

  . ساليان متمادي بچرخد تا تميز بيرون بيايد  

  

چلاند،  ها را مي ريختند توي ماشيني كه آب لباس آوردند، مي ماشين لباسشويي در ميدر ايران معمول نبوده، ولي بعد از اين كه لباس را از  -1

  . كرد اما خشك نمي
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Homework 
 

If I were doing my Laundry I'd wash my dirty Iran 
I'd throw in my United States, and pour on the Ivory Soap, 
       scrub up Africa, put all the birds and elephants back in 
       the jungle, 
I'd wash the Amazon river and clean the oily Carib & Gulf of Mexico, 
Rub that smog off the North Pole, wipe up all the pipelines in Alaska, 
Rub a dub dub for Rocky Flats and Los Alamos, Flush that sparkly 
       Cesium out of Love Canal 
Rinse down the Acid Rain over the Parthenon & Sphinx, Drain the Sludge 
       out of the Mediterranean basin & make it azure again, 
Put some blueing back into the sky over the Rhine, bleach the little 
       Clouds so snow return white as snow, 
Cleanse the Hudson Thames & Neckar, Drain the Suds out of Lake Erie 
Then I'd throw big Asia in one giant Load & wash out the blood & 
       Agent Orange, 
Dump the whole mess of Russia and China in the wringer, squeeze out 
       the tattletail Gray of U.S. Central American police state, 
       & put the planet in the drier & let it sit 20 minutes or an 
       Aeon till it came out clean 
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  بند ترجيع – 8

  

  ، شب غمگين است،استهوا تاريك 

  ،نالم ام و مي بيدار خواب دراز كشيده

  :دزن سرش مي بهدهد، وقتي يك مرد  كسي اهميتي نمي هيچ

  .حال است است، خدا خوش پشيمان مرد

  .شود ميتبديل به استخوان   سايه

  

  دارد؛ ييي اسم هر سايه

  .نالم ميكنم،  وقتي به مال خودم فكر مي

  .هايي از شهرت شنيدم هشايع

  .از شرمفقط نه از افتخار، كه 

  .دشو ميتبديل به استخوان   سايه

  

  گيرد، ام مي شادي گريه ازكشم،  وقتي خجالت مي

  :دريز فرو مي مثل سنگ از منو خنده 

  پسري ي خورده سالي  خنده

  .آيد گر مي قدر عشوه اش اين پيرنشدني به چشمبيند مرگ  كه مي

  . دشو تبديل مي وانبه استخ  سايه
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Refrain 
 

The air is dark, the night is sad, 
I lie sleepless and I groan. 
Nobody cares when a man goes mad: 
He is sorry, God is glad. 
Shadow changes into bone. 
 
Every shadow has a name; 
When I think of mine I moan, 
I hear rumors of such fame. 
Not for pride, but only shame, 
Shadow changes into bone. 
 
When I blush I weep for joy, 
And laughter drops from me like a stone: 
The aging laughter of the boy 
To see the ageless dead so coy. 
Shadow changes into bone. 
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  حزن – 9

  

  اك استحالا ذهن پ

  .ابر مثل يك آسمان بي

  وقت آن رسيده كه

  . اي در جنگل براي خودش بسازد خانه

  

  چي كار كردم، به جز 

  سرگردانكه  اين

  ها در ميان درخت

  توانم ؟ حالا ميبزنم و تماشا كنمپرسه 

  همسر،: بسازم

  پي چند تاو  خانواده

  . بگردم  همسايه

  

  من وگرنه     

  كسي هلاك خواهم شد از بي

  يا  غذايي از بيا ي

  خرس ي از حمله يا وبرقرعداز 

   آتش را فرونشاندبايد (

  .)خسته كردو خرس را 

  

  بسازميا شايد تصويري و 
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  ، يك تصويرهايم از پرسه زدن

  گاهي در زيارت –كوچك 

  كه به مسافران  ي جاده  حاشيه

  جا كه من اين   نشان بدهد

  جنگلدر   زندگي كردم 

  زندگي كردم

  .يدارآسوده و ب

  

  

A Desolation 
 

Now mind is clear 
as a cloudless sky. 
Time then to make a 
home in wilderness. 
 
What have I done but 
wander with my eyes 
in the trees? So I  
will build:  wife, 
family, and seek 
for neighbors. 
 
                     Or I 
perish of lonesomeness 
or want of food or 
lightning or the bear 
(must tame the hart 
and wear the bear). 
 
And maybe make an image 
of my wandering, a little 
image—shrine by the 
roadside to signify 
to traveler that I live 
here in the wilderness 
awake and at home. 
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  ي غربي رانهيك ت – 10

  

  مردم، وقتي من من ، عشقوقتي من مردم

  كه دست تو بود شكسته بودقلب من 

  دريغ را نكشيده بود رنج عشقي اين چنين بيهيچ وقت 

  كنم كشم و تحمل مي اين طوري كه حالا رنج مي

  .، وقتي من مردممن ، عشقوقتي من مردم

  

  مردم، وقتي من من ، عشقوقتي من مردم

  ام انتها از نفس افتاده در هزارتويي بي

  مردمان در آن راه پيمودند، ها  قرن كه

  انتها به عرض اين دروازه هزارتويي بي

  .وقتي من مردم  ،من ، عشقوقتي من مردم

  

  وقتي من مردم، عشق، وقتي من مردم

  :جنگي در هواي بالاي سرم خواهد بود

  جا اتفاق خواهد افتاد؛ هر چيزي اتفاق بيفتد، همان

  .در كنارم خواهد بود يي فرشته

  .وقتي من مردم، عشق، وقتي من مردم
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A Western Ballad 
 

When I died, love, when I died 
my heart was broken in your care; 
I never suffered love so fair 
as now I suffer and abide 
when I died, love, when I died. 
 
When I died, love, when I died 
I wearied in an endless maze 
that men have walked for centuries, 
as endless as the gate was wide 
when I died, love, when I died. 
 
When I died, love, when I died 
there was a war in the upper air: 
all that happens, happens there; 
there was an angel by my side 
when I died, love, when I died. 
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  سلامي به جهان – 11

  1986الملل در سال  گل طلايي فستيوال استراگا و بارد بين ي تاج  ي جايزه برندهتقديم به 

  

  .ستياها بايست، در مقابل خدا ب ل دولتدر مقاب

  .اشبنشناس  وظيفه

  .كنيم دانيم و خيال مي  كه مي فقط چيزي را بگو

  .هستند مستبدها  قطعيت

  .تغيير قطعي است

  .شود مل درك جاويدان ميذهن معمولي شا

  .سرزندگي را مشاهده كن

  .كند ات را جلب مي چيزي را توجه كن كه توجه

  .مچ خودت را موقع فكر كردن بگير

  .وضوح خود انتخاب كننده است

  .اگر به كسي نشان ندهيم، آزاد هستيم هر چيزي را بنويسيم

  .به خاطر داشته باشآينده را 

  .فقط خودت را نصيحت كن

  .رگ ننوشتا حد م

  گر نياز دارند تا خورند به يك مشاهده كه جرينگي به هم مي مولكولدو هر 

  . ي علمي باشند يك داده  

  .كند بعد از انيشتين ابزار سنجش ظاهر يك پديده را در دنيا مشخص مي

  . دنيا خيالي است

  . داند شخص را بزرگ ميوالت ويتمن 
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  .شخصل، گر هستيم، ابزار سنجش، چشم، خيا ما مشاهده

  . است شخصجهان 

  .ي بيرون جمجمه گسترده است درون جمجمه به اندازه

  .است ماوراي زمينذهن 

  ».آوردند زد، صدايي در نمي هر كدام روي تخت داشت با خودش تنهايي حرف مي«

  .اولين فكر، بهترين فكر است

  . است تركيب خوشاست، هنر  تركيب ذهن خوش

  . يلابثر اطلاعات، حداقل تعداد سحداك

  .نحو موجز، صدايي استوار

  .  گفتاري، بهتر از بقيههاي  هاي عميق اصطلاح پاره  تكه

  .دهند ها كنار صدادارها معني مي صامت

  . را تحسين كن ها ، صامترا دوست داشته باش صدادارها

  . شود كنند، شناخته مي اش مشاهده مي هاي زنانه آن چه چشمهدف با 

  .بينيم بسنجند را با چيزي كه ما مي شان بيناييتوانند  ديگران مي

  .  بخشد صداقت پارانويا را پايان مي
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Cosmopolitan Greetings  
 

To Struga Festival Golden Wreath Laureates 

        & International Bards 1986 
 
Stand up against governments, against God. 
 
Stay irresponsible. 
 
Say only what we know & imagine. 
 
Absolutes are coercion. 
 
Change is absolute. 
 
Ordinary mind includes eternal perceptions. 
 
Observe what's vivid. 
 
Notice what you notice. 
 
Catch yourself thinking. 
 
Vividness is self-selecting. 
 
If we don't show anyone, we're free to write anything. 
 
Remember the future. 
 
Advise only yourself. 
 
Don't drink yourself to death. 
 
Two molecules clanking against each other requires an observer to become  
        scientific data. 
 
The measuring instrument determines the appearance of the phenomenal 
        world after Einstein. 
 
The universe is subjective. 
 
Walt Whitman celebrated Person. 
 
We Are an observer, measuring instrument, eye, subject, Person. 
 
Universe is person. 
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Inside skull vast as outside skull. 
 
Mind is outer space. 
 
"Each on his bed spoke to himself alone, making no sound." 
 
First thought, best thought. 
 
Mind is shapely, Art is shapely. 
 
Maximum information, minimum number of syllables. 
 
Syntax condensed, sound is solid. 
 
Intense fragments of spoken idiom, best. 
 
Consonants around vowels make sense. 
 
Savor vowels, appreciate consonants. 
 
Subject is known by what she sees. 
 
Others can measure their vision by what we see. 
 
Candor ends paranoia. 
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  ترانه – 12

  

  وزن دنيا 

  .عشقه  

  زير وزن

  تنهايي،  

  زير وزن

  نارضايتي،  

  

  وزن،

  كشيم زني كه ما به دوش ميو

  .عشقه  

  

  شود؟  كي منكر مي

  در روياها  

  بدن را     

  كند، لمس مي  

  در ذهن

  معجزه را     

  ،دهد شكل مي  

  پردازي در خيال     

  دلهره
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  تا در انسان

  ...متولد شود 

  نگاهي به بيرون از قلب

  ...دامني  سوزان از پاك  

  كه وزن زندگي براي اين

  عشقه،  

  مرده  ما دل اما

  اين وزن را

  كنيم، حمل مي

  و بايد استراحت كنيم

  آخر سر

  هاي عشق، توي دست

  هاي عشق بايد در دست

  .استراحت كنيم

  

  بي عشق

  استراحتي نخواهد بود،  

  بدون روياهايي

  از     

  عشق

  ...خوابي نخواهد بود   

  سرد ديوانه باش يا دل

  ها يا مشغول فرشته دل

  ها، ماشين
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  ويتآخرين آرز

  عشق است

  ...تواند تلخ باشد  نمي

  شوي منكر نمي  

  اگر منكر شوي

  :تحمل نخواهي كرد

  

  وزن ِ خيلي سنگيني است

  

  بايد اهدا شود...  

  بي هيچ عوضي

  همان طور كه فكر

  شود اهدا مي  

  به تنهايي

  هاي با تمام مزيت

  .اش فراوان

  

  هاي گرم بدن

  با هم

  در تاريكي  

  درخشند، مي     

  ها دست

  به سمت مركز  

  كنند، بدن حركت مي     
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  پوست در شادماني

  لرزد مي  

  و روح شادمان

  ...آيد  مقابل چشمان مي     

  

  آره، آره،

  اين چيزي است كه  

  خواهم، من مي     

  خواستم، هميشه مي

  خواستم، هميشه مي  

  تا به بدني 

  برگردم  

  آنبا كه      

  .متولد شدم        
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Song 
 

The weight of the world  
     is love.  
Under the burden  
     of solitude,  
under the burden  
     of dissatisfaction  
 
     the weight,  
the weight we carry  
     is love.  
 
Who can deny?  
     In dreams  
it touches  
     the body,  
in thought  
     constructs  
a miracle,  
     in imagination  
anguishes  
     till born  
in human--  
looks out of the heart  
     burning with purity--  
for the burden of life  
     is love,  
 
but we carry the weight  
     wearily,  
and so must rest  
in the arms of love  
     at last,  
must rest in the arms  
     of love.  
 
No rest  
     without love,  
no sleep  
     without dreams  
of love--  
     be mad or chill  
obsessed with angels  
     or machines,  
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the final wish  
     is love  
--cannot be bitter,  
     cannot deny,  
cannot withhold  
     if denied:  
 
the weight is too heavy  
 
     --must give  
for no return  
     as thought  
is given  
     in solitude  
in all the excellence  
     of its excess.  
 
The warm bodies  
     shine together  
in the darkness,  
     the hand moves  
to the center  
     of the flesh,  
the skin trembles  
     in happiness  
and the soul comes  
     joyful to the eye--  
 
yes, yes,  
     that's what  
I wanted,  
     I always wanted,  
I always wanted,  
     to return  
to the body  
     where I was born.  
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  وقتي نور پديدار شود – 13

  

  خواهي خواند   تنها تو خواهي دانست دعا  راست و پوست كنده خواهي گفت    بزرگ خواهي شد

  وقتي نور پديدار شود پسر، وقتي نور پديدار شود

  خواهي كردهاي آبي بالاي سر را ستايش  بهشت   خواهي ورزيدعشق    خواند يآواز خواه

  ديدار شود پسر، وقتي نور پديدار شودوقتي نور پ

  خواهي كرد و گريه خواهي كرد و خودت را مريض خواهي كرد آه خواهي كشيدناله 

  خواهي خوابيد  خواب خواهي ديد تنها خودت زبان خودت را خواهي فهميد

  وقتي نور پديدار شود پسر، وقتي نور پديدار شود

  ه پس خواهي رفت خواهي آمد  خواهي رفت   سرگردان به پيش و ب

  نااميد به خانه بر خواهي گشت    حيران كه چرا اهميت مي دهي 

  دپرسي  خواهي  از همه به لكنت خواهي افتاد دراز خواهي كشيد  

  خواهي كرد   لب ور خواهي چيد  به در و ديوار لگد خواهي زد   سرفه

  چپ و راست  بالا خواهي پريد  جيغ خواهي كشيد  تنه خواهي زد به دوستانت  از

  هايم خشك اند انكار خواهي كرد  داد خواهي زد چشم عربده خواهي كشيد 

  ت را نشان خواهي دادخود ي شق غلت خواهي زد  و تاب خواهي خورد  كير گنده

  خواهي ورزيد و غصه خواهي خورد و يك روز  عشق 

  وجود ارزشمندي خلق كرده استباور خواهي كرد  خدا تو را مزني  زني و لبخند مي همان طوري كه سوت مي

  موعظه خواهي كرد  و خرامان با غرور بي پايان خواهي رفت

  خواهي لغزيدطول صحنه  مثل يك رودخانه اي پر موج   در

  خودت هم نخواهي دانست  فرقي نخواهي كرد آرام    تند خواهي آمد يا 

  . وقتي نور پديدار شود پسر، وقتي نور پديدار شود
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When the Light Appear 
 

You'll bare your bones you'll grow you'll pray you'll only know 
When the light appears, boy, when the light appears 
You'll sing & you'll love you'll praise blue heavens above 
When the light appears, boy, when the light appears 
You'll whimper & you'll cry you'll get yourself sick and sigh 
You'll sleep & you'll dream you'll only know what you mean 
When the light appears, boy, when the light appears 
You'll come & you'll go, you'll wander to and fro 
You'll go home in despair you'll wonder why'd you care 
You'll stammer & you'll lie you'll ask everybody why 
You'll cough and you'll pout you'll kick your toe with gout 
You'll jump you'll shout you'll knock you're friends about 
You'll bawl and you'll deny & announce your eyes are dry 
You'll roll and you'll rock you'll show your big hard cock 
You'll love and you'll grieve & one day you'll come believe 
As you whistle & you smile the lord made you worthwhile 
You'll preach and you'll glide on the pulpit in your pride 
Sneak & slide across the stage like a river in high tide 
You'll come fast or come on slow just the same you'll never know 
When the light appears, boy, when the light appears 
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   )اسفنكتر(ي گرفته  عضله – 14

  

  ن قديمي خودم تحمل كندواميدوارم سوراخ ك

  ها خوب كارش را كرده بود تمام بيشتر وقتسال  60

  اش داشتيم الا گيرم توي بوليويا يك عمل روي چاكح

   – در برد جان سالم به لانو آلتيپاز بيمارستان   

   گاه به گاهيك كم خون، بدون پوليپ، 

  يك بواسير كوچولو

  فعال، مشتاق، پذيراي

  بطري، كير، شمع، هويج

  ... ها  موز و انگشت

  اش كرده، اما هنوز مشتاق حالا ايدز كمي خجالتي

  –هست  خدمت

  زند و رفيق ارگاسميك كاندوم پوشيده مدفوع بيرون مي

   –شود  داخل مي

  ، ، ولي حالا لاستيكييي نرم هنوز عضله

  هيچ شرمي باز ِ باز به روي لذت  بي

  داند، سال ديگر كي مي 20اما تا 

   – شان يك دردي گرفته پا به سن گذاشته هر جاييقديمي  رفقاي  

  ... گردن، پروستات، شكم، مفصل

  اما اميدوارم سوراخ قديمي تا مرگ

  .و راحت ولجوان بماند، 
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Sphincter  
 

I hope my good old asshole holds out 
60 years it's been mostly OK 
Tho in Bolivia a fissure operation 
     survived the altiplano hospital--  
a little blood, no polyps, occasionally 
a small hemorrhoid 
active, eager, receptive to phallus 
     coke bottle, candle, carrot 
     banana & fingers - 
Now AIDS makes it shy, but still 
     eager to serve - 
out with the dumps, in with the condom'd 
     orgasmic friend - 
still rubbery muscular, 
unashamed wide open for joy 
But another 20 years who knows, 
     old folks got troubles everywhere -  
necks, prostates, stomachs, joints-- 
     Hope the old hole stays young 
     till death, relax 
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  مرگ و شهرت – 15

  

  وقتي من بميرم

  آيد ام مي نبرايم مهم نيست چي سر بد

  كنيد، اش ي شرقي پخش وي رودخانهيا رخاكسترش را به هوا بپاشيد، 

  اش كنيد، آي اسرائيل دفن گورستان باني يا توي ،بگذاريد توي يك ظرف خاكستر توي اليزابت نيوجرسي

  خواهم اما من يك مراسم تدفين باشكوه مي

  هترين كنيس كليساي جامع سنت پتريك، كليساي سنت مارك، بزرگ

  توي منهتن   

  اديث پير و چابكم  نامادريها،  ها و برادرزاده ام هستند، برادر، خواهرزاده خانواده اول

  ساله، عمه هوني از اولد نيومارك، 96  

  دكتر جوئل، دختر عمو ميندي، برادر ژنه يك چشم يك گوش، خواهر شوهر 

  تا برادرزاده، برادرناتني و خواهرها و ، پنجكاني ِ بلوند  

  شان،  هاي نوه  

  ...تال و هيل، بيل مورگان  روزن پرستارهارفيق پيتر اورلوفسكي، 

  پا وازراچاري، گلك رينپوچ، ترونگ ها روح خيال   بعدش، معلم  

 ، آيد هوشيار كه گاه به آمريكا ميپام، دالايي لاماي  جا ساكايانگ مي آن  

  تاناندا سوامي چاي سات  

  پوچ، بابا، كارماپاي شانزدهم، دودجام رينشيواناندا، دهوراهاوا 

  ارواح كاتاگيري و سوزوكي روشي  

  يو روشيش مو سفيد، باكر، والن، ديادو لوري، اوونجگ، فرايل، كوپلي

  ...لاما تارچِن   

  هاي نيم قرن زندگي  تر از همه، معشوق بعد، مهم
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  ، صدتا، بيشتر، دوستان قديمي كچل و ثروتمنديك دو جين

  كنند شان كردم، جمعيت از ديدن هم تعجب مي وان كه جديدا عريان توي تخت ملاقاتپسرهاي ج

  گويند ميهم   شا براي شمار، صميمي، از خاطرات بي  

  بهم مكاشفه را ياد داد، حالا من يك قديمي هستم كه توانسته هزار روز«

  »...به عقب برگردد   

  استريت هستم، اما عاشق او بودم نواختم، من  هاي مترو موسيقي مي من توي ايستگاه«

  ».او هم عاشق من بود  

  »از هر كسي از او عشق را احساس كردمسالگي بيشتر  19من توي «

  به شكم بغل       ، همديگر را شكميمخواند مي شعرهاي مراكرديم،  كشيديم غيبت مي زير پتو دراز مي«

  بوسيديم كرديم و مي مي  

  »ديگر مان دور هم هاي دست  

  رفتم شورت پايم بود و صبح من هميشه وقتي توي تخت مي«

  ».زيرم روي زمين افتاده بود  لباس  

  ».دمثل يك ارباب صاحب بشوكون من را  خواست ، هميشه مي مدل ژاپني«

  ، بعدنشسته بودا نشستهزديم،  ميما تمام شب را در مورد كاراك و كسَدي حرف «

  » .خوابيديم مي با هم او كاپيتانسايز توي تخت   

  ».اش را شاد نكند خيلي زشت بود كه آدم دلرسيد نياز وحشتناكي به توجه دارد،  نظر مي به«

  ملايم با من كهقدر  اش با كسي لخت توي تخت نخوابيده بودم، آن وقت قبل من تنها بودم   هيچ«

   دلم ريخت وقتي   

  »...زاند لغ ام  ام تا شكم و كون امتداد نوك سينهاش را در  انگشت  

  هايش روي با دهن و انگشتخواستم اين بود كه چشم بسته دراز بكشم،  كل چيزي كه مي«

  ».كمرم كاري با من كرد كه آبم آمد

  ».رفت تو، با چه شدتي جوري مياوه چه «

  آيد هست، روح نيل كسَدي مي 1948هاي  معشوق هاي غيبت به اين ترتيب
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  و 1997 ي با گوشت و ظاهري جوان و خون تازه  

  » .كردم كه تو استريت هستي تو هم؟ اما من فكر مي«... شگفتي   

  ».كرد ام مي راضي به يك دلايليهستم اما كينزبرگ استثنا بود، «

  ، خودم بودم، ظريفام مسخرهاستريت بودم گي بودم كويير بودم يا فقط  بود يادم رفته«

  ، مهربان بودم تا او سرم را ببوسدو   

  ،ام، روي كيرام را ببوسد وسط شكمام را ببوسد،  ويم قلبام گل پيشاني

  ».داد مي لقلكرا ق ام سوراخاش  زبان  

  دار ي بال كالسكه/ شنوم اما از پشت سرم هميشه مي"اش را دوست داشتم  من شعر خواندن«

  »  ...سرها كنار هم، چشم توي چشم، روي بالشت  "شود زمان حريص نزديك مي  

  كند شلوغ ميريخته پشت سر جمع  جوان خوشگل بهم ها يك  بين معشوق

  ساله، براي كاري به آپارتمان 17من توي كلاس شعر او بودم، يك پسر «

  م،بدون آسانسور او رفت  

  ، رفتم خانه، دوبارهكاري كرد كه آبم آمد، ام زد گولخواستم،  نمي  

  »...خواستم كه  هيچ وقت او را نديديم، هيچ وقت نمي  

  ، اما عاشق من بود،توانست راست كند نمي«گويد،  د آراسته مييك پيرمر

  ».ن آبم بيايدمشد كه  هميشه مطمئن مي  

  ...اند  زده، سربلند كه در مكان رسمي تشريفات حضور داشته اين جمع، بيش از همه شگفت

  هاي تارهس... ي موزيك پسرهاي كالج هم ريخته گروه به... آيند   ها مي دان بعد شاعرها و موسيقي

  كلاسيك گي، رهبر اركستر، هاي باوفا گيتاريستبيتلز،  پيرراك ِ   

  هاي شيك و پيك،  زن جاز سنگين، ترومپت نام گم ساز آهنگ  

  ي هاي خواننده زن باس و بوق فرانسوي، ويليون ي زده پاپيون ي هاي نابغه سياه  

   ي زنگي و سازدهني و ماندلين و با دوبرو و دايره فولكلور  

  حلبي و كازو اتوماتيك و ني  چنگ  

  ،60ي  دهه ي رفته هند ي درس عرفان خوانده رئاليستبعد، هنرمند ايتاليايي رومانتيك 
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  هاي ، سوررئالهاي قديمي فوو توسكان، طراح كلاسيك ماساچوست نقاش شاعر  

  هاي ِ قاشاستاد ن،  توخالي با همسرهاي اروپايي  

  رنگ روغن و آب و بتونه و رنگ دفترهاي طراحيكاي با آمري هاي جنوبي فقير ايالت  

  بازهاي ، كتابتنهاي ايرلندي دارهاي آيند، كتاب هاي دبيرستان مي بعد معلم

  جنسهايي از هر  ، خانوممنفي بافهاي آزاد جنسي  حساس، گروه  

  اش كردم، هيچ وقت اسم من يادش نبود، به هر حال بارها ملاقات«

  ».بود هنرمند واقعياش داشتم، يك  دوست  

  از را بعد از يائسگي دچار آشفتگي رواني شده بود، طنز شعر او من«

  ».و خودكشي نجات داد  بيمارستان  

  اتاقم توي بوداپست بود، من توي تكيك هفته مهمان شنگول، نابغه، با رفتاري متواضع، «

  ».شست شست، سينك را هم مي ظرف مي  

  ».نويس عوض كرد ويل ِ الي ي من را توي ليبرتيزوزه زندگ«، خوان كتابهزاران 

  »...تصميم داشت شاعر شود  خواند و ش كه درس ميكلر ديدم هاي ايالتي در مونت لمتوي كالج مع«

   ».خواندم كرد، من با آواز راك توي گاراژ شروع كردم، شعرهايم را در شهر كنزاس مي حشري مياو من را رو «

  ».گريه كنم ،توي نوادا زندهكرد براي خودم و پدرم او من را وادار  كاديششعر «

  » .ام كرد آرام 1982بعد از مرگ خواهرم در بوستن توي سال  پدر مرگشعر «

  ، ذهنم را تكان داد، فهميدم به جز من همي خبري از قول او نوشته بود را خواندم يك مجلهمن چيزهايي كه «

  ».يي وجود دارد بقيه  

  و چابك با حركات تند دست دكلمه كردند، يع كور و كر، سر شاعرهاي

  هاي نگارها و عكاس كارگزارها، چهره هاي سردبيرها، نگارها، منشي بعد روزنامه

  هاي دان ، تاريخكارگرهاي بامطالعهيي، منتقدهاي موسيقي راك،  حرفه  

  آيند تا شاهد اين مراسم تدفين تاريخي باشند فرهنگ مي  

  خبرنگارهاي، ها و ديدهدهاي پير  ها، بيت ه، شاعرپروپاقرصطرفداران 

  هاي باهوش چران هاي پاپارازي معروف، چشم يي، عكاس حرفه  
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  »مرحوم«كه بخشي از تاريخ هستند البته به جز خود  دانستند همه مي

    .مافتد، حتا وقتي كه زنده بود د چه اتفاقي دارد مييفهمكه هيچ وقت دقيقا ن
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Death and Fame 
 

When I die 
I don't care what happens to my body 
throw ashes in the air, scatter 'em in East River 
bury an urn in Elizabeth New Jersey, B'nai Israel Cemetery 
But l want a big funeral 
St. Patrick's Cathedral, St. Mark's Church, the largest synagogue in  
        Manhattan 
First, there's family, brother, nephews, spry aged Edith stepmother  
        96, Aunt Honey from old Newark, 
Doctor Joel, cousin Mindy, brother Gene one eyed one ear'd, sister- 
        in-law blonde Connie, five nephews, stepbrothers & sisters  
        their grandchildren, 
companion Peter Orlovsky, caretakers Rosenthal & Hale, Bill Morgan-- 
Next, teacher Trungpa Vajracharya's ghost mind, Gelek Rinpoche,  
        there Sakyong Mipham, Dalai Lama alert, chance visiting  
        America, Satchitananda Swami  
Shivananda, Dehorahava Baba, Karmapa XVI, Dudjom Rinpoche,  
        Katagiri & Suzuki Roshi's phantoms 
Baker, Whalen, Daido Loorie, Qwong, Frail White-haired Kapleau  
        Roshis, Lama Tarchen -- 
Then, most important, lovers over half-century 
Dozens, a hundred, more, older fellows bald & rich 
young boys met naked recently in bed, crowds surprised to see each  
        other, innumerable, intimate, exchanging memories 
"He taught me to meditate, now I'm an old veteran of the thousand 
        day retreat --" 
"I played music on subway platforms, I'm straight but loved him he  
        loved me" 
"I felt more love from him at 19 than ever from anyone" 
"We'd lie under covers gossip, read my poetry, hug & kiss belly to belly  
        arms round each other" 
"I'd always get into his bed with underwear on & by morning my  
        skivvies would be on the floor" 
"Japanese, always wanted take it up my bum with a master" 
"We'd talk all night about Kerouac & Cassady sit Buddhalike then  
        sleep in his captain's bed." 
"He seemed to need so much affection, a shame not to make him happy" 
"I was lonely never in bed nude with anyone before, he was so gentle my  
        stomach 
shuddered when he traced his finger along my abdomen nipple to hips-- " 
"All I did was lay back eyes closed, he'd bring me to come with mouth  
        & fingers along my waist" 
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"He gave great head" 
So there be gossip from loves of 1948, ghost of Neal Cassady commin- 
        gling with flesh and youthful blood of 1997 
and surprise -- "You too? But I thought you were straight!" 
"I am but Ginsberg an exception, for some reason he pleased me." 
"I forgot whether I was straight gay queer or funny, was myself, tender  
        and affectionate to be kissed on the top of my head, 
my forehead throat heart & solar plexus, mid-belly. on my prick,  
        tickled with his tongue my behind" 
"I loved the way he'd recite 'But at my back allways hear/ time's winged  
        chariot hurrying near,' heads together, eye to eye, on a  
        pillow --" 
Among lovers one handsome youth straggling the rear 
"I studied his poetry class, 17 year-old kid, ran some errands to his  
        walk-up flat, 
seduced me didn't want to, made me come, went home, never saw him  
        again never wanted to... " 
"He couldn't get it up but loved me," "A clean old man." "He made  
        sure I came first" 
This the crowd most surprised proud at ceremonial place of honor-- 
Then poets & musicians -- college boys' grunge bands -- age-old rock  
        star Beatles, faithful guitar accompanists, gay classical con- 
        ductors, unknown high Jazz music composers, funky trum- 
        peters, bowed bass & french horn black geniuses, folksinger  
        fiddlers with dobro tamborine harmonica mandolin auto- 
        harp pennywhistles & kazoos 
Next, artist Italian romantic realists schooled in mystic 60's India,  
        Late fauve Tuscan painter-poets, Classic draftsman Massa- 
        chusets surreal jackanapes with continental wives, poverty  
        sketchbook gesso oil watercolor masters from American  
        provinces 
Then highschool teachers, lonely Irish librarians, delicate biblio- 
        philes, sex liberation troops nay armies, ladies of either sex 
"I met him dozens of times he never remembered my name I loved  
        him anyway, true artist" 
"Nervous breakdown after menopause, his poetry humor saved me  
        from suicide hospitals" 
"Charmant, genius with modest manners, washed sink, dishes my  
        studio guest a week in Budapest" 
Thousands of readers, "Howl changed my life in Libertyville Illinois" 
"I saw him read Montclair State Teachers College decided be a poet-- " 
"He turned me on, I started with garage rock sang my songs in Kansas  
        City" 
"Kaddish made me weep for myself & father alive in Nevada City" 
"Father Death comforted me when my sister died Boston l982" 
"I read what he said in a newsmagazine, blew my mind, realized  
        others like me out there" 
Deaf & Dumb bards with hand signing quick brilliant gestures 
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Then Journalists, editors's secretaries, agents, portraitists & photo- 
        graphy aficionados, rock critics, cultured laborors, cultural  
        historians come to witness the historic funeral 
Super-fans, poetasters, aging Beatnicks & Deadheads, autograph- 
        hunters, distinguished paparazzi, intelligent gawkers 
Everyone knew they were part of 'History" except the deceased 
who never knew exactly what was happening even when I was alive 
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  پنج صبح – 16

  كشاند شور و هيجاني كه من را به بالاي ابرها مي

  اودانو بله، جزمان،  به ميان فضايي خالص، بي

  شود به كلمات مي بدلنفس 

  گردد دوباره به نفس تبديل مي     

  در صد سال دويست سال        

  قرن نفس كشيدن آهنگين ِ 26درازاي تقريبا ناميرا، 

  ها، ها، ماشين ها، بدن ها، امپراتوري وراي زمان، ساعت...  سافو

  ملي، هاي ها، امپراتوري خراش هاي فضايي، آسمان ها، سفينه كالسكه

   اينكايي ِهاي مرمرين، هنر  ديوارهاي برنجي، كف

  د؟نآي از كجا مي همه  اين اما...  ذهن

  ؟ خدا؟كند تفكر عميق راه نفس تو را باز ميالهام؟ 

  ... شوي ي بهشت و جهنم مي گير مسئلهها را باور نكن،  نه، اين

  دارد به طپش وا ميها قلب را  گناه، كه شبقدرت 

  كند، صدايش در شهرهاي آينده سيلاب ميخوش  ذهن را دست

  ، ابرشهرها يايابد انعكاس مي

  ي استژو دهكده... تاي  هاي زراعتي، غار محل تولد زئوس در دشت لاساي دهكده

  يي كشاورزي، ايوان ورودي در كنزاس؟ خانه  

  ...دهد  را نمي يينيرواناهيچ هاي معمولي قول  به ذهناما بودا يك كمك است، 

  گاز خنده؟ ،جووآنا ماريكل، كوكائين، قارچ، قهوه، ال

  كشاند  سنگين هستند   سبكي، ذهن را تا بالاي آسمان آبي ميها خيلي  نوچ، اين

  ...كنند  ام خواندن را آغاز مي 21ها توي خيابان  توي صبح ماه مي جايي كه پرنده
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  آيد، به كجا خواهد رفت؟  از كجا مي شور و هيجان اين

Five A.M. 
 

Elan that lifts me above the clouds 
into pure space, timeless, yea eternal 
Breath transmuted into words 
                Transmuted back to breath 
        in one hundred two hundred years 
nearly Immortal, Sappho's 26 centuries 
of cadenced breathing -- beyond time, clocks, empires, bodies, cars, 
chariots, rocket ships skyscrapers, Nation empires 
brass walls, polished marble, Inca Artwork 
of the mind -- but where's it come from? 
Inspiration?  The muses drawing breath for you?  God? 
Nah, don't believe it, you'll get entangled in Heaven or Hell -- 
Guilt power, that makes the heart beat wake all night 
flooding mind with space, echoing through future cities, Megalopolis or 
Cretan village, Zeus' birth cave Lassithi Plains -- Otsego County 
        farmhouse, Kansas front porch? 
Buddha's a help, promises ordinary mind no nirvana -- 
coffee, alcohol, cocaine, mushrooms, marijuana, laughing gas? 
Nope, too heavy for this lightness lifts the brain into blue sky 
at May dawn when birds start singing on East 12th street -- 
Where does it come from, where does it go forever? 
 
 
 
 

  



 65

   

  

  سوپرماركتي در كاليفرنيا – 17

  

  والت ويتمن، چقدر امشب ذهنم را پر

  زدم كردي، زير درختان توي خيابان فرعي قدم مي

  كردم نيمه هوشيار به ماه كامل نگاه مي با سردرد و

  ،جوي تصاوير بودم ي خود، در جست در نشئگي گرسنه  

  هاي كاري ريزه ، رويايهاي نئون فروشي با چراغ رفتم توي يك ميوه

  !ديدم صورت تو را مي

  جمعي آمده بودند براي دستهها  خانواده! هايي روشن سايهچه هلوها و چه 

  سرگرمهمسرها  !روها پر از شوهرها بود راه! خريد شبانه

  و تو، ! ...ولو بودند ها فرنگي گوجهها روي  ، بچهبودندآووكادوها 

  ها گارسيا لوركا، تو داشتي آن پايين با هندوانه

  كردي؟ كار مي  چي

  

  بچه، پيرمردي والت ويتمن، تو را ديدم، بي  

  زدي و ها توي يخچال سيخونك مي تنها و پير، بين گوشت

  .ات به پسرهاي قصاب بود حواس

  را كشته؟ قيمت بچه خوكهكي : پرسيدي شان مي شنيدم از هر كدام  

  ي من هستي؟ چقدره؟ تو فرشته موزها

  گشتم و تو ها ول مي قوطي ي درخشان تودهمن بين   

  كردم، و در رويايم كاراگاه مغازه را دنبال مي

  .ام بود اش به من بود، دنبال حواس
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  ما توي يك دالان سر باز همراه هم توي  

  يذخوراكي لذهر كرديم،  مزه مي شو آرتيزديم و  مان قدم مي تخيلي  تنهايي

  .دار نرفتيم و هيچ وقت هم سراغ صندوق داشتيم اي را براي خودمان برمي زده  يخ

  ؟ درها رارويم داريم ميوالت ويتمن، كجا   

  هوايامشب دلت . بندند تا يك ساعت ديگر مي

  ؟است كجا را كرده

  يي خودمان در ات رفتم و روياي سفر ادويسه من سراغ كتاب(  

  .)كردمپوچي  احساسسوپرماركت را ديدم و 

  ؟قدم بزنيمهاي تنها  توانيم تمام شب را توي خيابان مي  

  شوند، ها خاموش مي هاي خانه كنند، چراغ ها سايه به سايه اضافه مي درخت

  .مان تنها خواهيم ماند هر دوي

  زميني آمريكاي عجيبن با عشق، سر رفته ، در روياي از دستتوانيم سلانه سلانه مي  

  ها قدم بزنيم هاي آبي در ورودي خانه ، از كنار ماشينمان ي ساكت كلبه

  ؟رد شويم

  –آه، پدر عزيز، ريش خاكستري، شجاع تنهاي پير   

  اش را آمريكاي تو چگونه بود، وقتي چاريون كشتيمعلم، 

  متوقف كرد و تو از ساحل مه گرفته خارج شدي و ايستادي

   ؟شود تِه محو  هاي تاريك ل در آب تماشا كردي قايق
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A Supermarket in California 
 

What thoughts I have of you tonight, Walt Whit-  
man, for I walked down the sidestreets under the trees  
with a headache self-conscious looking at the full moon.  
     In my hungry fatigue, and shopping for images,  
I went into the neon fruit supermarket, dreaming of  
your enumerations!  
     What peaches and what penumbras! Whole fam-  
ilies shopping at night! Aisles full of husbands! Wives  
in the avocados, babies in the tomatoes!--and you,  
García Lorca, what were you doing down by the  
watermelons?  
 
     I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old  
grubber, poking among the meats in the refrigerator  
and eyeing the grocery boys.  
     I heard you asking questions of each: Who killed  
the pork chops? What price bananas? Are you my  
Angel?  
     I wandered in and out of the brilliant stacks of  
cans following you, and followed in my imagination  
by the store detective.  
     We strode down the open corridors together in  
our solitary fancy tasting artichokes, possessing every  
frozen delicacy, and never passing the cashier.  
     Where are we going, Walt Whitman? The doors  
close in an hour. Which way does your beard point  
tonight?  
     (I touch your book and dream of our odyssey in the  
supermarket and feel absurd.)  
     Will we walk all night through solitary streets?  
The trees add shade to shade, lights out in the houses,  
we'll both be lonely.  
     Will we stroll dreaming ofthe lost America of love  
past blue automobiles in driveways, home to our silent  
cottage?  
     Ah, dear father, graybeard, lonely old courage-  
teacher, what America did you have when Charon quit  
poling his ferry and you got out on a smoking bank  
and stood watching the boat disappear on the black  
waters of Lethe?  
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  ساَ كيس – 18

  

  بخشي از صلح است يبوس كون

  را ببوسد مادر آمريكا بايد سوراخ كون زمين

  ، براي صلح و لذت،ها را ببوسند بايد كون سياهها  سفيد

   . بوسي است كونتنها راه صلح، 

   مالي در زبان فارسي منظور از بوسيدن كون، نهايت كوچكي و فروتني و ابراز زيردستي كردن است، نه معناي خايه

Kissass  
 

Kissass is the Part of Peace 
America will have to Kissass Mother Earth 
Whites have to Kissass Blacks, for Peace & Pleasure, 
Only Pathway to Peace, Kissass. 
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  گل سوسن – 19

  آره، گل سرخ عزيز شيرين

   نيافتنی آرزوي دست  

  چقدر غمگين، هيچ راهي... 

  ي مجنون سن فرهيختهسوبراي تغيير 

  نيست، اين واقعيتي

  ...عيان است 

  

  وحشتناكو پوست 

   است بخش چقدر الهام... ها  گلبرگ

  اتاق گونه دراز كشيده دركه اين 

   ، مست و عريان و رويا باف باشينشيمن

   ِ در غيبت

  ... برق

  ي سوسن راها  ريشه نوكدوباره و دوباره 

  بجوي 

  ... تقديري خاكستري 

  

   ميان نسل غلتيدن

  دار ي نقش گل كاناپه  

  ...مثل اين كه در ساحل آردن باشي 

  تنها رز من امشب 



 70

  .اي از عرياني خودم است هديه

  

An Asphodel  
 

O dear sweet rosy  
     unattainable desire  
...how sad, no way  
     to change the mad  
cultivated asphodel, the  
     visible reality...  
 
and skin's appalling  
     petals--how inspired  
to be so Iying in the living  
     room drunk naked  
and dreaming, in the absence  
     of electricity...  
over and over eating the low root  
     of the asphodel,  
gray fate...  
 
     rolling in generation  
on the flowery couch  
     as on a bank in Arden--  
my only rose tonite's the treat  
     of my own nudity.  
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  نوشتم ي چهارم، پايين، بالا، تمام شب نامه مي طبقه – 20

  

  تكانند شان را روي سقف مسي كليسا مي هاي كبوترها بال

  يي روي يك صليب نشسته است، ور خيابان، پرنده ام، آن ي اتاق بيرون از پنجره

  ي لَري رودخانه. زند خاكستري شهر را ديد مي -  ابرهاي آبي

  كبوترها،. را خواهم گرفت ات  من ساعت ده صبح خواهم آمد و عكس

  .نويسم سپيدي سحر، دارم تو را مي. گيرم شماها را مي  دارم عكس

  .توبوس ِ خيابان الفاسازم،  را جاويدان مي ات  خستگي

  ! دكنيهميشه بايد به يك چيز فكر براي حالا ! افكار من آه

  

Fourth Floor, Dawn, Up All Night Writing Letters  
 

Pigeons shake their wings on the copper church roof 
out my window across the street, a bird perched on the cross 
surveys the city's blue-grey clouds. Larry Rivers 
'll come at 10 AM and take my picture. I'm taking 
your picture, pigeons.  I'm writing you down, Dawn. 
I'm immortalizing your exhaust, Avenue A bus. 
O Thought! Now you'll have to think the same thing forever! 
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  )وقت منتشر نشده هيچ(كو هاي – 21

  

  نوشم مي چايي

  بدون شكر

  كند فرقي نمي -

  

  پرستو چپه

  اندازد فضله مي

  هايم مغز و تخم! هآ -

  

  ي مايايي كله

  شناور  ي چوبي در تنه

  .كنم يك روزي نيويورك زندگي مي -

  

  نگاهي به پشت سر

  ي شانه از گوشه

  .هاي گيلاس همه جا شكوفه

  

  هايكوي زمستاني

  ا راه نام گل

  حالا –دانم  نمي

  .ام از دست رفته است باغ
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  پشه را زدم و 

  از زير دستم در رفت،

  چرا اين كار را كردم؟

  

  خوانم و هايكو مي

  شاد نيستم،

  .ناپذيرها را دارم آرزوي نام

  

  يي شناور در قورباغه

  :داروخانه الكل، ي شيشهتوي 

  روي خاكستري باران تابستاني در پياده

  )كي از روي شي(

  

  روي ايوان

  با شورت؛

  .در باران هاي اتوماتيك چراغ

  

  يك سال ديگر

  ،دنيا را رد كرد

  .كند فرقي نمي

  

  اولين چيزي كه

  اش گشتم، دنبالام  در باغ قديمي
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  .درخت گيلاس

  

  :ام ميز قديمي

  اولين چيزي كه در

  .اش گشتم دنبالام  خانه

  

  :اولين دفتر خاطراتم

  توي كشوياولين چيزي كه 

  ام قديمي خانه رتحريميز

  .پيدا كردم

  

  : روح مادرم

  اولين چيزي كه

  .پيدا كردمتوي اتاق نشيمن 

  

  وسط ريش تراشيدن، دست نگهداشتم

  كردند هايي كه به من نگاه مي اما چشم

  .جا توي آينه باقي ماندند همان

  

  مرد ديوانه

  :ها بيرون آمد از توي فيلم

  .خيابان ساعت ناهار

  

  هايي پر از پسرشهر
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  :شان قبرهاي توي

  ...و در اين شهر 

  

  به پهلو دراز كشيده

  :در بيهودگي

  .نفس كشيدن با دماغ

  

  ي پانزدهم در طبقه

  –جود  سگي استخواني مي

  .ها غيژغيژ تاكسي

  

  نيويورك شق كردن در

  ديدار با يك پسر

  .فرانسيسكو در سان

  

  ماه روي سقف،

  .باغ ها توي كرم

  .من اين خانه را اجاره كردم

  

سروده شدند، در حال خواندن جلد چهارم  1955واي، باركلي  در خيابان ميل 1624يي در  پشتي كلبه  و در حياطهايك(

  .)اثر بليث» هايكو«
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Haiku (Never Published)  
 

Drinking my tea 
Without sugar- 
    No difference. 
                                         
The sparrow shits 
    upside down 
--ah! my brain & eggs 
                                         
Mayan head in a 
Pacific driftwood bole 
--Someday I'll live in N.Y. 
                         
Looking over my shoulder 
my behind was covered 
with cherry blossoms. 
                                         
        Winter Haiku 
I didn't know the names  
of the flowers--now 
my garden is gone. 
                                         
I slapped the mosquito 
and missed. 
What made me do that? 
                                         
Reading haiku 
I am unhappy, 
longing for the Nameless. 
                                         
A frog floating  
in the drugstore jar: 
summer rain on grey pavements. 
        (after Shiki) 
                                         
On the porch 
in my shorts; 
auto lights in the rain. 
                                         
Another year 
has past-the world 
is no different. 
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The first thing I looked for  
in my old garden was 
The Cherry Tree. 
                                         
My old desk: 
the first thing I looked for 
in my house. 
                                         
My early journal: 
the first thing I found 
in my old desk. 
                                         
My mother's ghost: 
the first thing I found 
in the living room. 
                                         
I quit shaving 
but the eyes that glanced at me 
remained in the mirror. 
                                         
The madman  
emerges from the movies: 
the street at lunchtime. 
                                         
Cities of boys 
are in their graves, 
and in this town... 
                                         
Lying on my side 
in the void: 
the breath in my nose. 
                                         
On the fifteenth floor 
the dog chews a bone- 
Screech of taxicabs. 
                                         
A hardon in New York, 
a boy 
in San Fransisco. 
                                         
The moon over the roof, 
worms in the garden. 
I rent this house. 
 
[Haiku composed in the backyard cottage at 1624 
Milvia Street, Berkeley 1955, while reading R.H.  
Blyth's 4 volumes, "Haiku."] 
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  يك ترانه –تمام چيزي كه شير برد  – 22

  ...برگشتم خانه و يك شير توي اتاق نشيمن بود 

  )"يك شير واقعي"نويس  اولين دست(

  يك شير

  توي جاده

  به آمريكا رسيد

  هم خيره شدند آن دو تا به

  .سط دو راهي صحرادو تا صورت و

  

  آمريكا فرياد زد

  شير غريد

  ها روي هم پريدند آن

  آمريكا هلاك پيروزي بود

  ها، افكان ها، شعله با بمب

  . جنگيد هايش ها زيردريايي چاقوها چنگال

  

  را كند اش كلهشير آمريكا را خورد، 

  انداز دور شد هاي طلايي شلنگ و توي تپه

  ي داستان آمريكا بود اين همه

  كه ه به جز اينالبت

  الان آمريكا
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  .توي سرتاسر صحراريخته گه شير شده 

  

  

Making The Lion For All It’s Got – A Ballad  
 
I came home and found a lion in my room... 
[First draft of "The Lion for Real" CP 174-175] 
 
 
A lion met America 
in the road 
they stared at each other 
two figures on the crossroads in the desert. 
 
America screamed 
The lion roared 
They leaped at each other 
America desperate to win 
Fighting with bombs, flamethrowers, 
knives forks submarines. 
 
The lion ate America, bit off her head 
and loped off to the golden hills 
that's all there is to say 
about america except  
that now she's  
lionshit all over the desert. 
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  !هام بام – 23

  

  يك

  

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم ها را بمبماران مي آن

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم ها را بمبماران مي آن

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم را بمبماران مي ها آن

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم ها را بمبماران مي آن
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  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !شما، شما را بمباران كنيد

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !شما، شما را بمباران كنيد

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !شما، شما را بمباران كنيد

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !ن كنيدشما، شما را بمبارا

   

  حالا چي كار كنيم؟

  حالا كي را بمباران كنيم؟

  حالا چي كار كنيم؟

  حالا كي را بمباران كنيم؟

  حالا چي كار كنيم؟

  حالا كي را بمباران كنيم؟

  حالا چي كار كنيم؟

  حالا كي را بمباران كنيم؟

  

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !شان كن تو بمباران! تو بكن

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !شان كن تو بمباران! بكن تو

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !شان كن تو بمباران! تو بكن
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  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !شان كن تو بمباران! تو بكن

  

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم شان مي بمباران! ريزيم ما بمب مي

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم شان مي بمباران! ريزيم ما بمب مي

  ب بريزيم؟روي سر كي بم

  !كنيم شان مي بمباران! ريزيم ما بمب مي

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم شان مي بمباران! ريزيم ما بمب مي

  

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم حالا تو را بمباران مي

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم حالا تو را بمباران مي

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !مكني حالا تو را بمباران مي

  روي سر كي بمب بريزيم؟

  !كنيم حالا تو را بمباران مي

  

  دو

  

  چرا بمباران كنيم؟
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  چرا نخواهيم بمباران كنيم؟

  چرا بمباران كنيم؟

  چرا نخواهيم بمباران كنيم؟

  چرا بمباران كنيم؟

  چرا نخواهيم بمباران كنيم؟

  چرا بمباران كنيم؟

  چرا نخواهيم بمباران كنيم؟

  

  كي گفت بمب؟

  بايد بمباران كنيم؟ كي گفت ما

  كي گفت بمب؟

  كي گفت ما بايد بمباران كنيم؟

  كي گفت بمب؟

  كي گفت ما بايد بمباران كنيم؟

  كي گفت بمب؟

  كي گفت ما بايد بمباران كنيم؟

  

  !كنيم ما بمباران نمي

  !كنيم ما بمباران نمي

  !كنيم ما بمباران نمي

  !كنيم ما بمباران نمي

  !كنيم ما بمباران نمي

  !كنيم ران نميما بمبا

  !كنيم ما بمباران نمي
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  !كنيم ما بمباران نمي

  

  سه

  

  جنگ خير و شر كار را تمام كرد

  گاگ و ماگاگ گاگ و ماگاگ

  جنگ خير و شر كار را تمام كرد

  گاگ و ماگاگ گاگ و ماگاگ

  گاگ و ماگاگ گاگ و ماگاگ

  گاگ و ماگاگ گاگ و ماگاگ

  جنگ خير و شر كار را تمام كرد

  گاگ و ماگاگگاگ و ماگاگ 

  

  آرماگدون براي همه

  گاگ و ماگاگ گاگ و ماگاگ

  آرماگدون براي همه

  گاگ و ماگاگ گاگ و ماگاگ

  

  گاگ و ماگاگ گاگ و ماگاگ

  گاگ ماگاگ گاگ ماگاگ

  گاگ و ماگاگ گاگ و ماگاگ

  گاگ ماگاگ گاگ ماگاگ

  

  گاگ ماگاگ گاگ ماگاگ
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  گاگ ماگاگ گاگ ماگاگ

  گاگ ماگاگ گاگ ماگاگ

  گاگ ماگاگ گاگ ماگاگ

  

  گويد گاگ و ماگاگ كينزبرگ مي

  .جنگ خير و شر كار را تمام كرد
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Hum Bom! 
 

I 
 
Whom bomb? 
We bomb them! 
Whom bomb? 
We bomb them! 
Whom bomb? 
We bomb them! 
Whom bomb? 
We bomb them! 
 
Whom bomb? 
You bomb you! 
Whom bomb? 
You bomb you! 
Whom bomb? 
You bomb you! 
Whom bomb? 
You bomb you! 
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What do we do? 
Who do we bomb? 
What do we do? 
Who do we bomb? 
What do we do? 
Who do we bomb? 
What do we do? 
Who do we bomb? 
 
What do we do? 
You bomb! You bomb them! 
What do we do? 
You bomb! You bomb them! 
What do we do? 
We bomb! We bomb them! 
What do we do? 
We bomb! We bomb them! 
 
Whom bomb? 
We bomb you! 
Whom bomb? 
We bomb you! 
Whom bomb? 
You bomb you! 
Whom bomb? 
You bomb you! 
 
                                        May 1971 
                                         
II 
 
Why bomb? 
We don't want to bomb! 
Why bomb? 
We don't want to bomb! 
Why bomb? 
You don't want to bomb! 
Why bomb? 
You don't want to bomb! 
 
Who said bomb? 
Who said we had to bomb? 
Who said bomb? 
Who said we had to bomb? 
Who said bomb? 
Who said you had to bomb? 
Who said bomb? 
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Who said you had to bomb? 
 
We don't bomb! 
We don't bomb! 
We don't bomb! 
We don't bomb! 
We don't bomb! 
We don't bomb! 
We don't bomb! 
We don't bomb! 
 
                                        for Don Cherry and Elvin Jones 

                                        New York, June 16, 1984 
 
III 
 
Armageddon did the job 
Gog & Magog Gog & Magog 
Armageddon did the job 
Gog & Magog Gog & Magog 
Gog & Magog Gog & Magog 
Armageddon does the job 
Gog & Magog Gog & Magog 
Armageddon does the job 
 
Armageddon for the mob 
Gog & Magog Gog & Magog 
Armageddon for the mob 
Gog & Magog Gog & Magog 
 
Gog & Magog Gog & Magog 
Gog Magog Gog Magog 
Gog & Magog Gog & Magog 
Gog Magog Gog Magog 
 
Gog Magog Gog Magog 
Gog Magog Gog Magog 
Gog Magog Gog Magog 
Gog Magog Gog Magog 
 
Ginsberg says Gog & Magog 
Armageddon did the job. 
 
                                        February - June 1991 
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  مزمور چهارم – 24

  

  :نويسم، تصوير غيرممكن صورت خدا حالا خيال پنهان خودم را مي

  ي معركه دراز كشيده بودم  رويايي در كار نبود، بيدار توي هارلم روي يك كاناپه

  هيچ حسي جلق زده بودم، و نيمه عريان كتابي باز از بليك روي بي

  خواندم مي پاهايم بود، داشتم   

  گردان زنده هيچ فكري توي سرم نبود و صفحه را برگرداندم و به يك گل آفتاب! نگاه كن و ببين

  خيره شدم  

  :خواند و صدايي شنيدم، صداي بليك بود، داشت اثري سفالين را مي

  –ز ميان صفحه به گوش پنهان من رسيد كه هيچ وقت قبلا شنيده نشده بود صدايي ا

  پايان و جاودانگي ام افتاد به پنجره، بيرون توي آسمان بي چشم

  زدند ديوارهاي سرخ ساختماني سوسو مي  

  –هاي هارلم ميان جهان ايستاده بودند  تابيد، آپارتمان نور خورشيد بر جهان مي

  –ي عظيم  به هوش شده بود مثل يك صورت زندههر آجر و رديف آغشته 

  نگريست و محتاط مي!  پدر! ناك بود مغز بزرگ در برهوتي شكفته و هراس

  !منتظر روح من بود  

  !پسرم! پسرم! پايان من را به ياد دارند هايي بي نسل! پسرم! پسرم

  !كشد هايم زوزه مي زمان با تشويش در گوش

  .اش به آغوش كشيده بود هاي مرده ن را در دستگريست و م پدرم مي! پسرم! پسرم
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Psalm IV  
 

Now I'll record my secret vision, impossible sight of the face of God: 
It was no dream, I lay broad waking on a fabulous couch in Harlem 
having masturbated for no love, and read half naked an open book of Blake 
        on my lap 
Lo & behold! I was thoughtless and turned a page and gazed on the living 
        Sun-flower 
and heard a voice, it was Blake's, reciting in earthen measure: 
the voice rose out of the page to my secret ear never heard before- 
I lifted my eyes to the window, red walls of buildings flashed outside, 
        endless sky sad Eternity 
sunlight gazing on the world, apartments of Harlem standing in the  
        universe-- 
each brick and cornice stained with intelligence like a vast living face-- 
the great brain unfolding and brooding in wilderness!--Now speaking  
        aloud with Blake's voice-- 
Love! thou patient presence & bone of the body! Father! thy careful  
        watching and waiting over my soul! 
My son! My son! the endless ages have remembered me! My son! My son! 
        Time howled in anguish in my ear! 
My son! My son! my father wept and held me in his dead arms. 
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  فراسوي واقعيت – 25

  

  آهن توي سن جوزه حياط راه

  گردم غمگين ول مي  

  سازيتانكري  جلوي كارخانه

  نشستم و روي يك نيمكت  

  .بان نزديك آلونك سوزن

  

  هاي خشك دراز افتاده بود يك گل روي علف

  سوسن روي آسفالت  

  هاي خشك گل مخوف علف

  ي ترد و ساقه... فكر كردم 

  يي دارد و شكننده

  گلي زردرنگ و كثيف  جام

  هاي تاج يي مثل دست خوشه

  يي  سلطنت مسيح، و بافه

  مانند و سفت پنبه

  ي اصلاح ه شدهمثل يك برس استفادكه 

  براي يك سال زير گاراژ

  .دراز كشيده باشد

  

  زرد، گل زرد و 

  گل صنعت،

  تيز، گل زشت نوك
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  به هر حال يك گل،

  يي با شكل رز زرد رنگ گنده

  !توي ذهن تو

  !جهان است ِ اين گل

  

  

In Back of the Real  
 
railroad yard in San Jose  
     I wandered desolate  
in front of a tank factory  
     and sat on a bench  
near the switchman's shack.  
 
A flower lay on the hay on  
     the asphalt highway  
--the dread hay flower  
     I thought--It had a  
brittle black stem and  
     corolla of yellowish dirty  
spikes like Jesus' inchlong  
     crown, and a soiled  
dry center cotton tuft  
     like a used shaving brush  
that's been lying under  
     the garage for a year.  
 
Yellow, yellow flower, and  
     flower of industry,  
tough spiky ugly flower,  
     flower nonetheless,  
with the form of the great yellow  
     Rose in your brain!  
This is the flower of the World.   
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  :فهرست آثار

  

- Empty Mirror: Gates of Wrath (1947 – 1952) 

- My Alba – 1953 

- A Supermarket in California – 1955 

- Howl and Other Poems – 1956 

- America – 1956 

- Death to Van Gogh’s Ear! – 1957 

- Kaddish and Other Poems – 1961 

- Reality Sandwiches – 1963 

- Firs Party at Ken Kesey’s with Hell’s Angels – 1965 

- Wichita Vortex Sutra – 1966 

- Planet News – 1969 

- Xmas Gift – 1972 

- Under the World There’s a Lot of Ass a Lot of Cunt – 1973 

- Who Runs America? – 1974 

- Hospital Window – 1974 

- We Rise on sun Beams and fall in the Night – 1974 

- The Green Automobile (1953 – 1954) 

- Mind Breaths All Over the Place (1972 – 1977) 

- Sphincter – 1986 
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  دنكن منتشر مي» ضيافت«سايت  كاري وب با هم» چراغ«نتي ي اينتر نامه ماه
  ي نوروزي كتاب هديه

  »آبي هاي خاكستر«

  يك شعر بلند
 ژان پل دواست

 

  
 

  رامتين: ترجمه
ساقي قهرمان: ويرايش  

 

 


